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9Bدهكيچ: 

كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه «برخي از محققّان با استناد به آيه 

النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنْذرِينَ وأنَزَْلَ معهم الْكتاَب بِالْحقِّ ليحكمُ بينَ النَّاسِ 

)، نبوت آدم را منتفي و حضرت نوح(ع) 213(بقره/» فيهفيما اخْتَلفَُوا 

دانند؛ زيرا مردمان نخستين بر روش و آيين   را نخستين پيامبر خدا مي

كردند كه نيازي به پيامبر (حجت بيروني) نداشتند، با  واحدي زندگي مي

تنهايي قابل  هايي كه ديگر با حكم عقل (حجت دروني) به آغاز اختلاف

خداوند بعثت انبياء را با فرستادن حضرت نوح(ع) آغاز كرد حل نبود، 

شرَعَ لَكمُ منَ الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أوَحينَا «كه از جمله آيات 

 ينَا إِلَى نُوحٍ «) و 13(شوري،...» إِلَيكحَا أوَكم ينَا إِلَيكحَإنَِّا أو

هدعنْ بالنَّبِيينَ من آن است. اين 163اء، (نس» وو نيز احاديث معتبر مبي (

جستار ضمن بررسي دلايل اين دسته از پژوهشگران، با تدبر در آيات 

هاي مطرح  قرآن و مطالعة احاديث، پيامبري آدم ابوالبشر را با مؤلفّه

 شده براي بعثت و نبوت انبيا به بوتة نقد و سنجش گذارده است.
 

 پيامبر، اختلاف مردم و پيامبري، سلسلةنخستين : ها يدواژهكل

 .پيامبران، چرايي نبوت

 

 
Abstract 

Citing verse "( All )people are a single nation; so 
Allah raised prophets as bearers of good news and as 
warners, and He revealed with them the Book with 
truth, that it might judge between people in that in 
which they differed" (2:213), some scholars reject 
the prophecy of Adam and consider Noah (AS) as 
the first prophet of God. Because the first people 
lived in the same way and religion that they did not 
need a prophet (external argument) when unresolved 
differences arose with the rule of intellect judgement 
(internal argument), God began the raising of the 
prophets by sending Prophet Noah (AS). The verses 
“He has made plain to you of the religion what He 
enjoined upon Nuh and that which We have revealed 
to you” (42: 13) and “Surely We have revealed to 
you as We revealed to Nuh, and the prophets after 
him” as well as authentic hadiths explain it. The 
present study, while examining the reasons of this 
group of scholars, by reflecting on the verses of the 
Qur'an and studying the hadiths, has criticized and 
evaluated the prophethood of Adam Abu al-Bashar 
with the components proposed for the arising and 
prophethood of the prophets. 

Keywords: The first prophet, conflict of people and 
prophecy, chain of prophets, reason of prophecy. 
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10B مهمقد 

يكي از مسائل مشهور در عرف مسلمانان و فرهنگ 

عنوان  اسلامي، پيامبري آدم ابوالبشر است و ايشان به

اند؛ در حالي كه  نخستين پيامبرخدا مطرح شده

گر آنند كه وي  هاي قرآن و احاديث معتبر بيان آموزه

بر اساس   مصطفاي خداوند بوده است، نه پيامبر خدا.

كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّريِنَ «دو آية 

اسِ ومنْذرِينَ وأنَْزَلَ معهم الْكتَاب باِلحْقِّ ليحكُم بينَ النَّ

يها اخْتلََفُوا فيما «) و 213(بقره:» فينِ منَ الدم ُلَكم َشَرع

و آيات متعدد ديگر )، 13(شوري:» وصى بِه نُوحا

شود  سلسلة مبارك پيامبران با حضرت نوح(ع) آغاز مي

و با بعثت خاتم النبيين، حضرت محمد مصطفي ختم 

د منْ رِجالكُم ولَكنْ ما كَانَ محمد أبَا أَح«شود:  مي

). اين جستار با 44(احزاب:» رسولَ اللَّه وخاَتَم النَّبِيينَ

دانند،  تبيين ديدگاه محقّقاني كه نبوت آدم را منتفي مي

ها حضرت نوح(ع) به كه در آنرا رواياتي آيات و همة 

بررسي  ،نخستين پيامبر خدا معرّفي شده است عنوان

 .كرده است

توان در برخي احاديث و  نة اين مسئله را ميپيشي

گيري كرد كه البته در  ها و مقالات پي نوادري از كتاب

 استطرادي به اين مسئله اشاره شدهاي  به گونهآن منابع، 

باره تا كنون تأليف نشده  مقاله و كتاب مستقلي در اين و

پژوه و  ش) قرآن1393است. استاد محمدباقر بهبودي (

بازنگري «اي با عنوان  معاصر، در مقالهشناس  حديث

 قرآني پژوهشهايكه در مجلة » تاريخ انبياء در قرآن

با رويكرد متدبرانه  ،است به چاپ رسيده 12-11شمارة 

پردازد و  در آيات قرآن به بررسي داستان پيامبران مي

در ذيل داستان نوح(ع)، در يك صفحه با استناد به 

نخستين پيامبر خدا در چهار آيه، حضرت نوح(ع) را 

)؛ 297، ص1376داند (بهبودي،  بيان قرآن مي

بر نيز  مطالعات قرآني در سيرة نبوينويسندگان كتاب 

دارند (لساني فشاركي و مرادي تأكيد همين ديدگاه 

 ). 56، ص1398زنجاني، 

7B1 .نوح  (ع)، نخستين پيامبر خدانبي 

11B1-1. در بيان قرآن 

12B1-1-1 گيري  با شكلهم السلام علي. آغاز بعثت انبيا

 مردم ميان اختلاف

قَـالَ اهبِطَـا منهْـا    «آيات: اين استاد بهبودي با استناد به 

جميعا بعضُكُم لبعضٍ عدو فإَِما يأْتينَّكُم منِّي هدى فمَـنِ  

قلُْنَـا  «)؛ 123(طاهـا:  » اتَّبع هداي فلََا يضلُّ ولَـا يشْـقىَ  

     ـنْ تَبِـعَى فمـدنِّـي هم ينَّكُما يأْتا فإَِميعما جْنهبِطُوا ماه

يـا  «)؛ 38(بقره:» ا خَوف علَيهِم ولَا هم يحزنَُونهداي فلََ

بني آدم إِما يأْتينَّكُم رسلٌ منْكُم يقصُـونَ علَـيكُم آيـاتي    

» فمَنِ اتَّقىَ وأَصلحَ فلاَ خَوف علَـيهِم ولَـا هـم يحزنَـون    

ه النَّبِيينَ كَانَ النَّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّ«و ) 35(اعراف:

مبشِّرِينَ ومنْذرِينَ وأنَْزَلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ ليحكُم بينَ 

يها اخْتلََفُوا فيمبه اين باور رسـيده  213(بقره:» النَّاسِ ف (

ابتـداى  «است كه آدم ابوالبشر، پيامبر نبوده است. زيـرا  

و رفتنـد [  آفرينش، نسـل بشـر بـر روش واحـدى مـى     

اختلافي كه بدون تعليم و هدايت انبيا قابل حلّ نباشـد،  

خداوند پيـامبران خـود را    تاگذشت  ها نداشتند]...مدت

فرستاد تا به بهشـت موعـود بشـارت دهنـد و از كيفـر      

كتاب را با پيامبران فرسـتاد   دوزخ انذار كنند و قانون و

تا مردم بر عدل و دادى كه مورد نظر الهـى اسـت قيـام    

كنـد و از   اين منطق قرآن، نبوت آدم را نفـى مـى   گيرند.

بينيم پس از هبوط آدم و نسـل بشـر، قـرآن     اين رو مى

كند و ديگر  مجيد پروندة آدم وحوا را مختومه اعلام مى

وجـه نـامى و خبـرى از آدم و حـوا بـه ميـان        به هـيچ 



 97/ نخستين پيامبر خدا: آدم ابوالبشر يا حضرت نوح عليهما السلامهمكار:  ومحسن رجبي  

 

). اين نگرش استاد 297، ص1376(بهبودي، » آورد نمى

سـخن اميرالمـؤمنين حضـرت     تـوان در  بهبودي را مـي 

علي(ع)، قرائت تفسيري صحابه و آراء برخي مفسـران  

 رديابي كرد.

حضرت علي(ع) در بيان شرايطي كه موجب بعثت انبيـا  

... أسَــكَنَ ســبحانَه آدم داراً «انــد:  شــده اســت فرمــوده

واصطَفى سبحانَه مـنْ ولَـده أنَْبيـاء أَخَـذَ علَـى الْـوحي       

م  ـهلَ أكَْثَرُ خلَْقدا بَلم ،مَانَتهالَةِ أَمليغِ الرِّسلىَ تَبعو ،مَيثَاقه

 ،ــهعم واتَّخَــذوُا الَانــداد ،قَّــههلُِــوا حفَج ،االلهِ إِلَــيهِم ــدهع

  ،ـهتادبنْ عع مْتهاقتَطَعو ،هرفَتعنْ مينُ عالشَّياط مْتَالَتهاجو

فيهم رسلَه، وواتَرَ إِلَيهِم أنَْبِياءه، ليستأَْدوهم ميثَـاقَ   فَبعثَ

فطْرَته، ويذكَِّروُهم منْسي نعمته، ويحتَجوا علَيهِم بالتَّبليغِ، 

؛ »ويثيروُا لهَم دفَـائنَ الْعقُـولِ، ويـروُهم آيـات المْقْـدرةِ     

ــي،  ( ــريف رض ــبحان  )43، ص1414ش ــد س . خداون

0Fپيامبرانى از فرزندان آدم [نه خود آدم]

برگزيد كـه در   1

گرفتن وحى و امانتدارى در ابلاغ رسالت از آنان پيمان 

گرفت؛ آن زمان كه بيشتر انسانها (عقايـد و رفتارهـاي   

باطل) را جايگزين عهد خدا كـرده بودنـد و حـقّ او را    

(انكار كرده و نسبت به آن) جهـل ورزيدنـد و بـراى او    

ند باز همتا گرفتند، و شياطين آنان را از معرفت به خداو

داشتند، و رابطه بندگى ايشان را با حـق بريدنـد. پـس    

خداوند رسولانش را برانگيخت و پيامبرانش را به دنبال 

هم به سوى آنان گسيل داشت تا اداى عهد فطرت الهى 

شـده او را بـه    هاى فراموش را از مردم بخواهند و نعمت

 يادشان آرند، و با ارائه دلايل بر آنان اتمام حجت كننـد 

هـاى   و نيروهاى پنهان عقول آنان را برانگيزانند و نشانه

  الهى را به آنان بنمايانند.

                                           
أُولَئك الَّذينَ أَنْعم اللَّه علَيهمِ منَ « :سورة مريم 58كه آية  . چنان 1

مةِ آدينْ ذُرينَ مة آدم» النَّبِياند. نيز دلالت دارد كه انبيا از ذري 

ابن مسعود و ابُي بن كعب در قرائت تفسيري خود، آيـة  

كانَ النَّـاس  «اند:  گونه نيز خوانده سورة بقره را اين 213

، 4، ج1420(طبـــري،  » فَـــاختلََفواأُمـــةً واحـــدةً  

امـة  «ق) 68در روايت ابـن عبـاس(د   1F2.)278و279ص

كَانَ بينَ نُوحٍ وآدم «اين گونه تفسير شده است: » واحده

عشَرةَُ قُرونٍ كلُُّهم علىَ شَرِيعةٍ منَ الحقِّ، فَاختلََفوا فَبعـثَ  

، 4، ج1420(طبـري، » اللَّه النَّبِيـينَ مبشِّـرِينَ ومنـذرِينَ   

)؛ ميان آدم و نوح ده قرن فاصله بود كه در اين 279ص

عمـل  ها همه بـر اسـاس شـريعتي از حـق      مدت انسان

كردند؛ بـا اخـتلاف مـردم، خداونـد پيـامبران را بـا        مي

ــارت ــا و  و   بش ــردم ابزاره ــا م ــت (ت ــدار برانگيخ هش

هاي لازم را براي رفع اخـتلاف داشـته باشـند)؛     آگاهي

كه در گزارشي ديگر از ابن مسـعود آمـده اسـت:     چنان

ــنِ الإسِــلامِ« ع ،ــه ، 4، ج1420(طبــري،  » اختلََفــوا عن

؛ يعني مردم دربارة حـقّ و حقيقـت اخـتلاف    )279ص

2Fكردند و تسليم آن نبودند.

3 

كانَ النَّاس أمُـةً  «ذيل آية  ،، مفسر تابعيق)110(د قتاده

كــانوا علَــى الهــدى جميعــا، «آورده اســت: ...» واحــدةً

فَاختلََفوا فَبعثَ اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنذرِين؛َ وكـانَ أوَلَ  

   ـلامالس لَيـهع ثَ، نـوحع1ج ،1419(صـنعاني،   » نَبيِ ب ،

ها در مسير هدايت بودنـد، وقتـي    ؛ همة انسان)330ص

اختلاف پيـدا كردنـد، خداونـد پيـامبران را بـه عنـوان       

دهنـدگان و انذاركننـدگان فرسـتاد و نـوح (ع)      بشارت

 نخستين پيامبري بود كه برانگيخته شد. 

                                           
دةً    «. قرائت تفسيري اين دو، با آية  2 ةً واحـ ا أُمـ وما كانَ النَّاس إلَِّـ

 شود. ) تأييد مي19(يونس:» فَاخْتَلفَُوا

م علـَى    «عكْرِمةَ قَالَ:  . عنْ 3 كَانَ بينَ آدم ونُوحٍ عشَرةَُ قـُرُونٍ كُلُّهـ

 ).1/44(ابن سعد، » الإسِلامِ
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حميد بـن زيـاد عـن الحسـن بـن محمـد       [بهذا الإسناد 

عـن  ] بن عثمان[بان عن أ ]الكندي عن أحمد بن عديس

عن قول االله عز  )ع(ه سأل أبا عبد االلهيعقوب بن شعيب أنّ

كان الناس قبل « :فقال ؟»كان الناس أمة واحدة: «و جل

، 1407(كليني، » نوح أمة ضلال فبدا الله فبعث المرسلين

)؛ امام صادق(ع) فرمودند: مردم قبل از نوح 82، ص8ج

ــولان     ــد رس ــس خداون ــدند، پ ــي ش ــار گمراه را دچ

علي بن ابراهيم قمي نيـز آيـه را ايـن گونـه      برانگيخت.

قال: قبل  كانَ النَّاس أمُةً واحـدةً قوله «است:  تفسير كرده

فبَعـثَ اللَّـه النَّبِيـينَ    نوح على مـذهب واحـد فـاختلفوا    

   ُـيحكمقِّ لْبِـالح تابالك مهعأنَزَلَ م رِينَ ونذم شِّرِينَ وبم

ــ ــينَ النَّ بــه ــوا في ــا اختلََف يمــي،  » اسِ ف ، 1، ج1404(قم

اي واحـد بودنـد،    ؛ پيش از نوح مردم بـر شـيوه  )71ص

سپس بين آنان اختلاف پيش آمد، پس خداوند پيامبران 

دهنده برانگيخت تـا   دهنده و آگاهي را با كتاب و بشارت

تاب خدا ميان مردم در آنچـه اخـتلاف دارنـد داوري    ك

 كند. 

سـورة   213توضيحات دقيق علّامة طباطبائي ذيل آيـة  

اين آيـه  «كند:  بقره نيز ديدگاه استاد بهبودي را تأييد مي

كند كه چرا اصلاً دين  سبب تشريع اصل دين را بيان مى

؟ ... اند هدين شداز تشريع شده و مردم مكلّف به پيروى 

اين موجودى كه به حسب فطرتش اجتماعى و  -سان ان

در اولين اجتماعى كه تشـكيل داد يـك    -تعاونى است 

گاه همان فطرتش وادارش كـرد تـا بـراى     امت بود، آن

اختصاص دادن منافع به خود با يكديگر اختلاف كننـد،  

از اينجا احتياج به وضع قوانين كه اختلافات پديد آمده 

شد، و اين قوانين لبـاس ديـن بـه    را برطرف سازد پيدا 

خود گرفت، و مستلزم بشارت و انذار و ثواب و عقـاب  

گرديد، و براى اصلاح و تكميلش لازم شد عبـاداتى در  

آن تشريع شود تا مـردم از آن راه تهـذيب گردنـد؛ بـه     

(طباطبـايي،    »منظور اين كار، پيامبرانى مبعـوث شـدند  

، 1421 . نيـز نـك: ســلمي،  112و111، ص2، ج1390

، 3و ج133، ص2، ج1422؛ ثعلبــــــي، 225ص، 2ج

 . )415ص

13B2-1-1 حضرت بودن  بر نخستين پيامبر . آياتي كه

 تصريح دارندنوح(ع) 

لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأنَْزَلْنَا معهم الْكتَاب والمْيزاَنَ «

      يدشَـد ْـأسب يـهف يـددأنَْزَلْنَـا الْحو طسبِالْق النَّاس يقُومل

ومنَافع للنَّاسِ وليعلَم اللَّه منْ ينصْرهُ ورسـلَه بِالْغَيـبِ إنَِّ   

ه قَوِي عزِيزٌ . ولَقَد أَرسلْنَا نُوحا وإبِراَهيم وجعلْنَا فـي  اللَّ

» ذُريتهمِا النُّبوةَ والْكتَاب فمَنهْم مهتَد وكَثيرٌ منهْم فَاسـقُونَ 

» رسـلنا «). بنا به تفسير قرآن به قرآن، 26-25(حديد: 

اهيم و پيامبران كه نوح و ابر«و به  26با آية  25در آية 

 شود.  تفسير و تبيين مي» از ذرية آن دو هستند

بنابر آيات زير، خداوند هرگاه پيامبران الهي را يادآوري 

كنـد كـه    كند معمولاً با حضرت نـوح(ع) آغـاز مـي    مي

اي است كه ايشان سرسلسلة انبياي الهـي اسـت و    قرينه

بـه   شـود  اگر گاهي نام مبارك خاتم پيامبران مقدم مـي 

بديل ايشان در ميـان   سبب شرافت و جايگاه عظيم و بي

 پيامبران است:

» َشَرعينَـا     لَكُمحَي أوالَّـذـا ونُوح ى بِهصا وينِ منَ الدم

إِلَيك وما وصينَا بِه إبِراَهيم وموسى وعيسـى أنَْ أقَيمـوا   

يهلَا تَتَفَرَّقُوا فينَ و13(شوري:» الد .( 

براَهيم منَ النَّبِيينَ ميثَاقهَم ومنكْ ومنْ نُوحٍ وإِ أَخَذنَْاوإِذْ «

وموسى وعيسى ابنِ مرْيم وأَخَـذنَْا مـنهْم ميثَاقًـا غلَيظًـا     

 )7(احزاب: 

إِلَيك كمَا أوَحينَا إِلىَ نُوحٍ والنَّبِيينَ منْ بعـده   أوَحينَاإنَِّا «

 قُــوبيعاقَ وــحِإسيلَ واعــمِإسو يمــراَهِينَــا إِلَــى إبحَأوو
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َالأْسانَ     وـلَيمسونَ وـارهو يـونُسو أَيـوبى ويسعو اطب

 )163(نساء: » وآتَينَا داوود زبورا

ق) با استناد بـه حـديث نبـوي:    437مكيّ بن ابيطالب(د

»ثعي الْبف مرَهآخي الخلَقِْ وف لَ الأنَْبِياءَأو ْعلّـت  »كُنت ،

(ع) را در آية مقدم شدن پيامبراكرم(ص) بر حضرت نوح

» يمراَهِإبنْ نُوحٍ ومو ْنكمو مَيثَاقهنَ النَّبِيينَ مإِذْ أَخَذنَْا مو

» وموسى وعيسى ابنِ مرْيم وأَخَذنَْا مـنهْم ميثَاقًـا غلَيظًـا   

داند كه خاتم پيـامبران از   ) بيان اين مطلب مي7(احزاب:

، 1429بن ابيطالب،  است (مكيّ آغاز خلقت پيامبر بوده 

كنت نبياً وآدم بين «كه حديث  ). همچنان5789، ص 9ج

، ص 2، ج1417مؤيد آن است (واقـدي،  » الماء والطين

 ). 179، ص1، ج1400. نيز نك: ابن ابي عاصم، 74

هاي قرآن، عذاب و هلاكت يك قـوم وقتـي    بنابر آموزه

گيـرد كـه حجـت خـدا بـراي آنـان توسـط         انجام مـي 

بيان و تبيين شده باشد و آن قوم بـر خـلاف    پيامبرشان

اند عمل كنند و با ظلم و فسـاد، موجـب    انذاري كه شده

وما كَانَ ربك «ها شده باشند:  تباهي خود و ديگر انسان

     لَـيهِمـولًا يتلُْـو عسـا رهي أُمثَ فعتَّى يبالْقُرَى ح كلهم

 ـ    » رَى إِلَّـا وأَهلهُـا ظَـالمونَ   آياتنَا ومـا كُنَّـا مهلكـي الْقُ

، دأب قرآن در بيان هلاكت اقوام گذشته بر )59(قصص:

آن است كه از قوم نوح به عنـوان نخسـتين قـومي كـه     

كند، زيـرا اينـان نخسـتين قـومي      هلاك شدند آغاز مي

بودند كه اولين پيامبر خدا، حضرت نوح(ع) را تكـذيب  

 كردند: 

»قَو مَلهقَب تنُـونٌ      كَذَّبجقَـالُوا منَا وـدبوا عنُـوحٍ فَكَـذَّب م

وقَوم نُوحٍ منْ قَبلُ إنَِّهم كَانُوا قَومـا  «)؛ 9(قمر: » وازدجِرَ

وقَوم نُوحٍ منْ قَبلُ إنَِّهم كَـانُوا  «)؛ 46(ذاريات، » فَاسقينَ

م قَـوم نُـوحٍ   كَذَّبت قَبلهَ«)؛ 52(قاف: » هم أظَلَْم وأطَْغىَ

   . انُ لُـوطإِخْـونُ ووْرعفو ادعو . ودَثمو الرَّس ابحأَصو

يدعقَّ ولَ فَحالرُّس عٍ كلٌُّ كَذَّبتُب مقَوالأَْيكَةِ و ابحأَصو «

ما يجادلُ في آيات اللَّه إِلَّا الَّذينَ كَفَروُا فلََا «)؛ 14(قاف:

قلَُّــبهم فــي الْبلَِــاد . كَـذَّبت قَــبلهَم قَــوم نُــوحٍ  يغْـرُرك تَ 

   يأْخُـذوُهل هِمـولَةٍ بِرسكلُُّ أُم تمهو مهدعنْ بم زاَبالأَْحو

وجادلُوا بِالْباطلِ ليدحضُوا بِه الْحقَّ فأََخَذْتهُم فَكَيف كَـانَ  

 )؛ 5-4(غافر: » عقَابِ

قُرآْنِ ذي الذِّكْرِ . بلِ الَّذينَ كَفَروُا في عزَّةٍ وشقَاقٍ ص والْ«

. كَم أَهلَكْنَا منْ قَبلهِم منْ قَرنٍْ فَنَادوا ولَات حينَ منَاصٍ . 

وعجِبوا أنَْ جاءهم منْذر منهْم وقَالَ الْكَافروُنَ هذاَ ساحرٌ 

 تكَذَّب ... كَذَّاب تَادَنُ ذوُ الأْووْرعفو ادعنُوحٍ و مقَو مَلهقَب

   . زاَبالْـأَح ـكالأَْيكَةِ أوُلَئ ابحأَصو لُوط مقَوو ودَثمو .

-12و  4-1إنِْ كلٌُّ إِلَّا كَذَّب الرُّسلَ فَحقَّ عقَابِ (صـاد:  

 )؛ 14

»مَلهقَب تكَذَّب فَقَد وكإنِْ يكَذِّبو    ـودَثمو ـادعنُوحٍ و مقَو

)42 ) لُـوط مقَوو يمراَهِإب مقَوينَ   43) وـدم ابـحأَصو (

وكُذِّب موسى فأََملَيت للْكَافرِينَ ثُم أَخَذْتهُم فَكَيف كَـانَ  

أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّذينَ منْ قَـبلكُم  «)؛ 44-42(حج: » نَكيرِ

نُوحٍ وعاد وثمَود والَّذينَ منْ بعدهم لَا يعلمَهم إِلَّا اللَّه  قَومِ

جاءتهْم رسلهُم بِالْبينَات فَرَدوا أَيديهم في أَفْواههِم وقَالُوا 

يـه  إنَِّا كَفَرنَْا بمِا أُرسلْتُم بِه وإنَِّا لَفي شكَ مما تَـدعونَنَا إِلَ 

 )؛ 9(ابراهيم: » مرِيبٍ

»     ـودَثمو ـادعمِ نُـوحٍ وقَـو هِملنْ قَبينَ مأُ الَّذنَب هِميأْت أَلَم

  مُـلهسر مْأَتَته كَاتؤْتَفْالمينَ ودابِ محأَصو يمراَهِمِ إبقَوو

ا أنَْفُسـهم  بِالْبينَات فمَا كَـانَ اللَّـه لـيظلْمهم ولَكـنْ كَـانُو     

وما كُنَّا معذِّبِينَ حتَّى نَبعثَ رسولًا «)؛ 70(توبه:» يظلْمونَ

. وإِذاَ أَردنَا أنَْ نهُلك قَرْيةً أَمرنَْـا متْرَفيهـا فَفَسـقُوا فيهـا     

فَحقَّ علَيها الْقَولُ فَدمرنَْاها تَـدميراً . وكَـم أَهلَكْنَـا مـنَ     

قُروُنِ منْ بعد نُوحٍ وكَفىَ بِربَـك بِـذنُُوبِ عبـاده خَبِيـراً     الْ

 ).17-15(اسراء: » بصيراً
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14B2-1 .در بيان حديث 

حسن از زيد بن حباب از حسين بن واقد از ربيع بن  -

بن كعب گزارش كرد كه رسول  أنَس از أبَوالعاليه از أبُي

وإِذْ أَخَذنَْا منَ النَّبِيينَ ميثَاقهَم ومنكْ «خدا دربارة آية 

أوَلهُم نُوح، ثُم الأْوَلُ «]، فرمودند: 7[احزاب: » ومنْ نُوحٍ

)؛ 177-178، ص1، ج1400(ابن ابي عاصم، » فَالأْوَلُ

يكي پس از  نخستين پيامبر، نوح است، سپس به ترتيب

 ديگري. 

هشام از قَتاده از أنَس نقل كرده است كه رسول خدا  -

 :فرمود» ،كذَلونَ لمةِ، فَيهيامْالق منُونَ يوؤْمْالم عميج

يقُولُونَ: لَوِ استشَْفَعنَا إِلىَ ربنَا عزَّ وجلَّ حتَّى يرِيحنَا منْ 

ذاَ، فَيأْتُونَ آدناَ هكَانو النَّاسِ مَأب ْأنَت ،مفَيقوُلُونَ: يا آد م

 اءمَأس كلَّمعو ،كَتَهلَائم َلك دجَأسو ،هبِيد اللَّه َخلََقك

كلُِّ شيَء، اشْفعَ لَنَا إِلىَ ربنَا حتَّى يرِيحنَا منْ مكَاننَا هذاَ، 

هم خَطيئتََه الَّتي أَصاب، فَيقُولُ: إنِِّي لَست هنَاكُم، ويذكُْرُ لَ

» ولَكنِ ائْتُوا نُوحا أوَلَ رسولٍ بعثَه اللَّه إِلىَ الأَْرضِ

)؛ در روز قيامت مؤمنان 500، ص3، ج1419(طيالسي، 

گويند: از  اند، مي شوند و در حالي كه محزون جمع مي

پروردگار خود كمك بخواهيم تا ما را از اينجا راحت 

گويند: تو پدرِ مردم  آيند و مي پس نزد آدم ميكند، 

هستي، خداوند تو را به دست خودش خلق كرد و 

ملائكه بر تو سجده كردند و خداوند أسماء هر چيزي را 

به تو آموخت. ما را نزد پروردگارمان شفاعت كن تا ما 

گويد: من در آنجا  را از اينجا راحت كند؛ پس آدم مي

ي را كه مرتكب شده براي آنان با شما نيستم، او خطاي

گويد: نزد نوح برويد كه  شود، و به آنان مي يادآور مي

 اولين رسولي است كه خداوند او را به زمين فرستاد.

» ولَكنِ ائْتُوا نُوحا أوَلَ نَبيِ بعثهَ اللَّه إِلىَ أَهلِ الأَرضِ«...

ري )؛ نزد نوح برويد، اولين پيامب131، ص9(بخاري، ج

كه خداوند براي اهل زمين برانگيخت. به گفتة بيضاوي 

توان استدلال كرد كه آدم پيامبر نبوده  به اين حديث مي

 ). 407، ص 3، ج1433است (بيضاوي، 

محمد بن بشِر از سعيد بن أبَي عروبة از قتادة از أنَس  -

ةِ يجتمَع المْؤْمنُونَ يوم الْقيام« از پيامبر نقل كرده است:

فَيقُولُونَ: لَوِ استشَْفَعنَا إِلىَ ربنَا ويلهْمونَ ذَلك فأََراحنَا 

منْ مكَاننَا هذاَ , فَيأْتُونَ فَيقوُلُونَ لَه: يا آدم، أنَتْ أبَو 

 كلَّمع و هوحنْ رم يكنَفخََ فو هبِيد اللَّه َخلََقكشَرِ، والْب

يء، فَاشْفعَ لَنَا إِلىَ ربناَ يرِحناَ منْ مكَانناَ هذاَ أسَماء كلُِّ شَ

قَالَ: لَست هنَاكُم ويشْكوُ إِلَيهِم أوَ يذكُْرُ خطَيئَتهَ الَّتي 

أَصاب , فَيستَحي ربه , ولكَنِ ائْتُوا نُوحا فإَنَِّه أوَلُ رسولٍ 

، 6، ج1419(ابن ابي شيبه، » أُرسلَ إِلىَ أَهلِ الأَْرضِ

 ).309ص

عفّان از حماد بن سلمة از ثابت از أنَس گزارش كرد  -

يطَولُ يوم الْقيامةِ علىَ النَّاسِ، « كه رسول خدا فرمود:

فَيقُولُ بعضهُم لبعضٍ: انْطلَقُوا بِنَا إِلىَ آدم أبَيِ الْبشَرِ، 

فلَْيقضِْ بينَناَ، فَيأْتُونَ آدم، فَيقُولُونَ:  فَيشْفعَ لَنَا إِلىَ ربنَا،

 َفَاشْفع ،َنَّتهج َكَنكَأسو هااللهُ بِيد َي خلََقكالَّذ ْأنَت ،ميا آد

 ،ُنَاكمه تيننََا، فيَقوُلُ: إنِِّي لَسفلَْيقضِْ ب كبلَنَا إِلىَ ر

، 1421مد بن حنبل، (اح» ولَكنْ ائْتُوا نُوحا رأسْ النَّبِيينَ

)؛ روز قيامت براي مردم طولاني 212-211، ص21ج

گويند: ما را  شود، بعضي از آنها به بعضي ديگر مي مي

نزد آدم ابوالبشر ببريد، تا ما را در نزد پروردگارمان 

آيند  شفاعت كند و ميان ما داوري كند، پس نزد آدم مي

را به  گويند: اي آدم تو كسي هستي كه خداوند تو و مي

دست خودش خلق كرد و تو را در باغش جاي داد، در 

پيشگاه پروردگارت شفيع ما باش تا ميان ما داوري 

دهد: من در آن موقعيت نيستم،  كند، پس آدم جواب مي

 ولي نزد نوح برويد كه در رأس سلسلة پيامبران است.
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- محماد بن مسعدة د بن بشَّار و محمد بن معمر از حم

عجلان از حوية بن عبيد از أنَس بن مالك از از ابن 

يؤْتىَ آدم يوم الْقيامةَ فيَقاَلُ « پيامبر نقل كرد كه فرمود:

 ُلَيكمك،َ عبِ ذَلاحِبص تفَيقوُلُ: لَس ،[كيتذُرل] َاشْفع :لَه

...مرُهأكَْبو لُ الأنَْبِياءَأو 12، ج1988(بزار،  » بِنُوحٍ فإَنَِّه ،

؛ آدم در روز قيامت خواهد آمد و به او گفته )341ص

گويد: من  شود؛ فرزندانت را شفاعت كن، پس مي مي

صاحب آن نيستم، از نوح بخواهيد، زيرا او نخستين 

  پيامبر و بزرگترين آنان است.

إبراهيم بن أبَي داود از إبراهيم بن [فضل بن] أبَي  -

سويد ذَراع از أبَوعوانه از قتاده از أنَس بن مالك 

أوَلُ نَبيِ بعثَ نُوح «گزارش كرد كه پيامبر فرمود: 

لَيهااللهِ ع اتلَو384، ص14، ج1415(طحاوي، » ص :(

نَبِي  أوَلُ«شد، نوح بود؛  اولين پيامبري كه برانگيخته«

لَ نُوحس؛ 1504، ص5، ج1419(ابن ابي حاتم، » أُر(

 شد، نوح است. نخستين پيامبري كه فرستاده

از أنَس بن مالك نقل شده است كه وقتي آية:  -

وكَذَلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا لتَكُونُوا شهُداء علىَ النَّاسِ «

] نازل شد، 143[بقره:  »ويكُونَ الرَّسولُ علَيكُم شهَِيدا

إِذاَ «... چشمان رسول خدا پر از اشك شد و فرمود: 

 طُوِيتضِ، وغَيرَ الأَْر ضالأَْر َلتدبةِ، ويامالْق مكَانَ يو

 مْنهَقُ فمرَ الْخلََائشحتَابِ، ولْكجلِِّ لكَطيَ الس اتومالس

لوْجوه فَيقفُونَ أَربعينَ سود الْوجوه، ومنهْم بِيض ا

ثُم يؤْتىَ بِكلُِّ نَبِي وأُمته، ويحكَم بينهَم بِالْحقِّ …عاما

فَفَرِيقٌ في الْجنَّةِ، وفَرِيقٌ في السعير، ثُم ينَادي منَاد أَينَ 

يا نُوح :فَيقوُلُ اللَّه ِفَيؤْتىَ به ،لَامالس لَيهع نُوح ْلَّغتلْ به :

 همَانَةَ، فَيؤْتىَ بِقوالأَْم يتأَدالَةَ وسمرقندي، » …الرِّس)

): ... روز قيامت كه زمين به زميني 596-595، 1421

ها مانند يك كتاب جمع  ديگر تبديل شده و آسمان

اي از آنها  هاي خدا در حالي كه عده اند و آفريده شده

محشور شده و چهل سال  روسياه، و گروهي روسفيدند،

شود  مي كنند... هر پيامبري همراه امتش آورده توقّف مي

شود، بنابراين گروهي در  مي حقّ داوري  و بينشان به

گيرند.  بهشت و گروهي در آتش فروزان جهنّم قرار مي

دهد: نوح كجاست؟ نوح  اي ندا سر مي سپس ندادهنده

اي نوح، آيا گويد:  آورده خواهد شد و خداوند به او مي

رسالت خود را ابلاغ و امانتت را ادا كردي؟ سپس 

 ».   شوند... قومش آورده مي

عبد بن حميد از عبدالرزّاق از معمر از زهري از سالم  -

قَام رسولُ االلهِ في «از ابن عمر گزارش كرده كه گفت: 

الدجالَ فقََالَ:  النَّاسِ فأَثَْنىَ علىَ االلهِ بمِا هو أَهلُه، ثُم ذكََرَ

 أنَْذَر لَقَدو همقَو أنَْذَر قَدنْ نَبيِ إِلاَّ وا ممو وهُكمرإنِِّي لأَنُْذ

 همقَو رسول 78، ص4، ج1998(ترمذي، ...» نُوح :(

طور كه شايستة  خدا در ميان مردم ايستاد و خدا را آن

: من اوست ستود. سپس دجال را يادآوري كرد و فرمود

طور كه] هر  دهم؛ [همان كنم و آگاهي مي شما را انذار مي

نذار نمود و قطعاً نوح نيز قومش را ا پيامبري قومش را

 انذار كرد.

ابَوداود از حماد بن سلمة از علي بن زيد از ابَي نضره  -

اي بر روي منبـر   نقل كرد كه ابن عباس در ضمن خطابه

 :ولُ اللَّهسةٌ،   «بصره گفت: قَالَ رـوعد لَـهنْ نَبيِ إِلَّا وا مم

 ي شَـفَاعتوعد ْخَرتإنِِّي ادنْيا، وي الدا فزَهتَنَج قَد مةً كلُُّه

لأُمتي يوم الْقيامةِ، أَلَا وإنِِّي سيد ولَد آدم يوم الْقيامةِ ولَـا  

فَخْرَ، وأوَلُ منْ تَنشْقَُّ عنْه الأَْرض يوم الْقيامةِ ولَـا فَخْـرَ،   

  يشْـتَدلَا فَخْرَ، وو ونَهنْ دَفم مآد تَهتَح دمالْح اءوي لبِيدو

 مقُوا بِنَا إِلىَ آدَلىَ النَّاسِ فَيقُولُونَ: انْطلمِ عالْيو كذَل ْكَرب

أبَيِ الْبشَرِ، فلَْيشْفعَ لَنَا إِلىَ ربنَا حتَّى يقضْي بينَنَا فَيـأْتُونَ  

      َـكَنكَأسو ،هبِيـد اللَّـه ي خلََقَـكالَّـذ ْفَيقُولُونَ: أنَت مآد
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جَأسو ،نَّتَهتَّـى     جنَـا حبلَنَـا إِلَـى ر َفَاشْفع ،كَتَهلَائم َلك د

يقضْي بينَنَا فَيقُولُ: إنِِّي لَست هنَاكُم، إنِِّـي أُخْرِجـت مـنَ    

الْجنَّةِ بِخَطيئَتي، وإنَِّه لَا يهمِني الْيوم إِلَّا نَفْسي، ولَكنِ ائْتُوا 

ــا أوَلَ النَّبِيــينَ ؛430، ص4، ج1419طيالســي، » (نُوح( 

رسول خدا فرمود: هيچ پيامبري نيسـت مگـر بـراي او    

دعوتي باشد، همه آنها اين كار را در جهـان بـه انجـام    

رساندند، من دعوتم را براي شفاعت امتم در روز قيامت 

 -بدون اينكه تفاخري باشد  -ذخيره كردم. آگاه باشيد 

ســتم؛ مــن مــن ســرورِ فرزنــدانِ آدم در روز قيامــت ه

نخستين كسي هستم كه زمين خـود را بـراي مـن بـاز     

خواهد كرد و در اين فخري نيست؛ پرچم سپاسـگزاري  

كه زير آن آدم و فرزندان اوست، در دست من اسـت و  

براي آن فخري نيست. [وقتي] سختي آن روز بر مـردم  

گويند: ما را نزد آدم ابوالبشر ببريد تا  گيرد، مي شدت مي

ي، شفيع ما نزد پروردگارمان باشـد. پـس   هنگامة داور

گويند: تو كسي هستي كه خداونـد   آيند و مي نزدآدم مي

با دستش تو را خلق كرد، و تو را در بـاغش جـا داد و   

ملائكــه بــر تــو ســجده كردنــد، پــس شــفيع مــا نــزد  

پروردگارت باش، زماني كه بين مـا قضـاوت كنـد. آدم    

زيرا به خـاطر   گويد: من شأن و جايگاه آن را ندارم، مي

خطايم از باغ اخراج شدم و امروز اين جز براي خـودم  

 مهم نيست. نزد نوح، اولين پيامبر برويد.

[ابن مبارك] از جدش از حبان از عبداللَّه از أبَوحيان  -

تيمي از أبَوزرعة بن عمرو بن جرير از ابوهريره گزارش 

لنَّاس الأْوَلينَ يجمع اللَّه ا«... كرده كه رسول خدا فرمود: 

والْآخرِينَ في صعيد واحد... فَيقوُلُ بعض النَّاسِ لبعضٍ: 

 َشَرِ، خلََقكوالْبَأب ْفَيقوُلُونَ: أنَت ،مفَيأْتُونَ آد مبِآد لَيكُمع

اللَّه بِيده، ونَفخََ فيك منْ روحه، وأَمرَ المْلَائكَةَ فَسجدوا 

لكَ، اشْفعَ لنََا إِلىَ ربك. أَلَا تَرَى ما نَحنُ فيه؟ أَلَا تَرَى ما 

قَد بلَغَنَا؟ فَيقوُلُ لهَم آدم: ...وإنَِّه قَد نهَاني عنِ الشَّجرةَِ 

فَعصيتُه، نَفْسي نَفْسي اذْهبوا إِلىَ غيَرِي، اذْهبوا إِلىَ نُوحٍ، 

لِ فَيأْتُونَ نُوحلِ إِلىَ أَهلُ الرُّسَأو ْأنَت ،ا فيَقُولُونَ: يا نُوح

الأَْرضِ...فَيقُولُ عيسى: ... اذهْبوا إلِىَ محمد، فيَقُولُونَ: يا 

...الأْنَبِْياء خَاتمو ولُ اللَّهسر ْأنَت ،دمحابن مبارك، » م)

، 4، ج1998. نيز نك: ترمذي، 61، ص1407

دا مردم را از اولين تا آخرين آنها در يك ؛ خ)200ص

كند... پس بعضي از مردم به بعضي  مكان مرتفع جمع مي

گويند: به آدم روي آوريد، پس نزد آدم  ديگر مي

گويند: تو ابوالبشري، خدا تو را با دستش  روند و مي مي

خلق كرد و از روح خود در تو دميد و به فرشتگان امر 

د، ما را نزد پروردگارت شفاعت كرد كه بر تو سجده كنن

بيني؟ آنچه  كن. آيا وضعيتي كه ما در آن هستيم را مي

گويد: ...   بيني؟ آدم به آنها مي را به ما رسيده است مي

خدا مرا از آن درخت نهي كرد، ولي من از فرمان او 

سرپيچي كردم. به جانم قسم، به جانم قسم، به سوي 

سوي نوح. نزد نوح كسي غير از من برويد، برويد به 

گويند: تو نخستين فرستادة خدا براي  روند و مي مي

روند و عيسي گويد: ...  زمينيان هستي... نزد  عيسي مي

گويند: اي محمد، تو  به سوي محمد برويد، مردم مي

 رسول خدا و خاتم پيامبراني....

ابومحمد ضمرة بن عبداالله بن سعيد اندلسي از عبداالله  -

تونسي از يحيى بن محمد بن خشيش از بن ابراهيم 

سليمان بن عمران از عبداالله بن خارجة غافقي از مالك 

بن أنس از نافع از ابن عمر گزارش كرده كه رسول خدا 

(رشيد عطار، » أولهم نوح وآخرهم محمد«... فرمود: 

)؛ نخستين پيامبر، نوح و آخرين آنان 285، ص1418

(ابن » احب مناكيرص«محمد است. گرچه سند به سبب 

بودن » متهم به وضع«) و 276، ص6، ج1406حجر، 
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، 1، ج1399يحيى بن محمد بن خشيش (ابن عراق، 

) ضعيف است، ولي اين قسمت از متن با ديگر 312ص

احاديث صحيح سازگار است و ضعف سند جبران 

  شود. مي

[عبداللّه] بن وهب از يحيى بن زيد شنيده است كه او  -

گفته » رعَ لَكُم منَ الدينِ ما وصى بِه نُوحاشَ«ذيل آية 

، 1420(طبري، » فنوح أولهم، وأنت آخرهم«است: 

) ؛ نوح، نخستين پيامبر 71، ص22؛ ج503، ص17ج

 خدا و حضرت محمد آخرين آنهاست.

حدثنا أبو القاسم الحسين بن محمد المذكر، حدثنا أبو  -

القاضي بمـرو، حـدثنا    عمرو بن المعبر محمد بن الفضل

أبو هريرة مزاحم بن محمد بن شـاردة الكشـي، حـدثنا    

قـال الشـعبي:    ...جارود بن معاد، أخبرنـا وكيـع قـال:    

وأسـاس  «...سمعت عبد االله بن عباس غير مـرةّ يقـول:   

الخلق آدم عليه السـلام، وأسـاس الأنبيـاء نـوح عليـه      

ــلام ــي، » الس )؛ آدم، اســاس 128، ص1، ج1422(ثعلب

 فرينش؛ و نوح، اساس پيامبران است.آ

در متني كه امام صادق(ع) براي زيارت مرقد مطهر  -

السلام عليك «اند، آمده است:  امام حسين(ع) تعليم داده

  نبي  يا وارث آدم صفوة االله، السلام عليك يا وارث نوح

 )؛ آدم ابوالبشر206، ص1356(ابن قولويه، » االله...

، مصطفاي خداوند و )136، ص1422(حافظ برسى، 

  نوح(ع) پيامبر خداست.

8B2 .آدم ابوالبشر مصطفاي خداوند است، نه پيامبر 

15B1-2.  گر  بيانتنهايي  به» اجتبي«و » اصطفي«تعبيرهاي

 ندنبوت نيست

َ و  آدم  َ اصطَفيَ َ االله إنِّ«. برخي با توجه به آية 1-1-2

َ  «العْالَمين  َ عليَ عمرَانَ  َ و آل َ إِبرَاهيم نُوحاً و آل

)، اصطفي را نشانة نبوت و آدم را پيامبر 33عمران:  (آل

» اصطفا«). ولي، 29، ص1، ج1410اند (قاسم، پنداشته

 33توان آية  به تنهايي نشانة نبوت نيست و نمي

عمران را دليل پيامبري آدم دانست، زيرا در آن  آل

ان (پدر مريم)، مادر عمران كه شامل عمر صورت بايد آل

مريم، مريم و حضرت عيسي(ع) است، همه پيامبر 

باشند؛ در حالي كه از آل عمران فقط حضرت عيسي(ع) 

پيامبر بوده است. مريم دختر عمران، مادر حضرت 

ِ  و إِذْ قَالتَ«عيسي(ع) نيز مصطفاي خداوند است: 

ِ  ِ واصطَفَاك و طهَركَِ  َ اصطَفَاك َّ االله ُ إنِ ُ يا مرْيم الْملاَئكةَ

 )، ولي پيامبر نيست.42عمران:  (آل» َ نساء العْالَمين  عليَ

كردن هر چيزي از آلودگي و  خالصبه معناى  »صفو«

هم دلالت بر پاكي  »اصطفي«پليدي است؛ بنابراين، 

ترين و گزينش  دارد و هم ناظر بر انتخاب خالص

، 7، ج1409(فراهيدى،   استممتازترين هر چيزي 

به . )407، ص2، ج1412راغب اصفهانى،  ؛  162ص

ت يوقتى با مقامات ولا ن كلمهياباور علامة طباطبائي 

شود و بنده  يت ميملاحظه شود، منطبق بر خلوص عبود

تش يت و عبوديدر تمامى شئونش به مقتضاى مملوك

، 1390(طباطبايي،كند و تسليم خداوند است  رفتار مي

                                              ).164، ص3ج
حضرت در قرآن هم براي پيامبراني همچون » اصطفي«

نوح(ع)، حضرت ابراهيم(ع) و آل او: اسحاق و 

3Fاسماعيل و هم براي غير پيامبران مانند طالوت

كار  به 1

رو، برخي از مصطفاها به پيامبري  رفته است؛ ازاين

                                           
ي   ْ طَالُوت َ لَكمُ َ قدَ بعث َّ االله ْ إِن :ْ نَبِيهم َ لهَم و قَال«.  1   َ ملكَاً؛ قـَالُوا: أَنَّـ

عة  ْ يؤتْ ُ و لمَ ِ منهْ ُّ بِالْملْك ُ أَحق نَحن ُ علَينَا و ُ الْملْك ُ لهَ يكُون ن  َ سـ َ  ً مـ

م  الْعلـْم   ً في ُ بسطَة ْ و زاده ُ علَيكمُ َ اصطفََاه َّ االله َ إِن :ِ قَال !الْمال؟ ِ  .ِ والْجسِـ

 ).247 (بقره:»  ٌ عليم ُ واسع يشَاء واالله  ُ منْ ملْكهَ  ُ يؤتْي واالله
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 اند همچون حضرت موسي(ع) رسيده
4F

و برخي را  1

خداوند به دلايلي عنوان پيامبري نداده است. بنابراين، 

نياز  شايد بتوان گفت اصطفا براي نبوت حالت پيش

دارد؛ زيرا تا انساني تسليم امر خدا بودن را در فراز و 

بودن خود را به ظهور نرساند،  »محسن«نشيب زندگي و 

ول توان به او مسئوليت مهم رسالت و نبوت را مح نمي

هاي  شوند كه شايستگي هايي برگزيده مي كرد. انسان

                ). 22؛ يوسف،121-120لازم و كافي را دارند (شعرا:

سورة  122. براي پيامبري آدم ابوالبشر به آية 2-1-2

فتََاب علَيه  ربه  هاثمُ اجتبَ«شده است:  طاها نيز استشهاد 

در حالي  .) 267، ص4جم، 2008(طبراني،  »و هدى

براي پيامبران و » اصطفي«در قرآن مانند » اجتبي«كه 

 است؛  غير آنان به كار رفته 

شاكراً لانعمه اجتباه «از جمله براي حضرت ابراهيم(ع): 

) و حضرت 121(نحل:» و هداه الي صراط مستقيم

» و فَجعلهَ منَ الصالحين فَاجتبَاه ربه «يونس(ع): 

سورة حج براي مؤمنان امت  78)؛ و در آية 50(قلم:

ِ  االله يا ايها الذين امنوا ....وجاهدوا في«خاتم پيامبران: 

؛ اي مؤمنان... و در راه خدا »ْ ِ هو اجتبَاكمُ َّ جهِاده حق

طور كه شايستة اوست جهاد و كوشش كنيد،  آن

 خداست كه شما را برگزيد.

آوردن بستري  به معناى فراهم» جبي«از مادة » اجتبا«

مناسب براي رشد است كه وقتي از سوي خدا براي 

رساند  رود، تقربّ به خدا را نيز مي انسان به كار مي

راغب اصفهاني، ). 192، ص6، ج1409(فراهيدي، 

گردانيدن  كردن همراه با خالص چيزي را جمع» اجتباء«

خداوند يعني » اجتباء اللّه العبد« آن چيز دانسته است و

                                           
ي   ِ بِرسِالاتَي النَّاس  َ عليَ اصطفََيتُك  إِنِّي  َ: يا موسي قَال«.  1   و بِكلاََمـ

 ).  144َ (اعراف:  «َ الشَّاكريِن ْ من َ و كنُ فَخذُْ ما آتَيتُك

هاي  او را ويژة فيض و بخشش الهى گردانيد كه نعمت

گوناگون را بدون رنجش بدست آورد و اين ويژگى 

براى انبياء و بعضى از مقربّين ايشان از صديقين و 

 ، صص1، ج1412شهداست (راغب اصفهانى، 

380،381 .( 

بنابراين اجتباي آدم لزوماً پيامبري ايشان را اثبات 

بيانگر اين است كه او مشمول فيض كند، بلكه  نمي

، 2، ج1420خاص خداوند بوده است (قس: فخررازي، 

 ). 339ص

هيچ يك از اصطلاحاتي را كه خداوند براي نشان دادن 

بـرده، بـراي آدم    كار  پيامبر مذكور در قرآن به 25نبوت 

ابوالبشر به كار نبرده است، اصطلاحات ناظر به پيامبري 

آتَينَـاهم الْكتَـاب والحْكْـم    أوُلئَك الَّـذينَ  « عبارتند از:

اين عبارت پـس از ذكـر ابـراهيم،     )،89(انعام:» والنُّبوةَ

اسحاق، يعقوب، نـوح، داود، سـليمان، ايـوب، يوسـف،     

موسي، هارون، زكريا، يحيي، عيسي، الياس، اسـماعيل،  

ينَا أوَح« )؛86-83اليسع، يونس و لوط آمده است (انعام:

)؛ 163(نسـاء: » والْأَسباط...  والنَّبِيينَ منْ بعدهإلِىَ نُوحٍ 

» صـديقًا نبَِيـا   إنَِّـه كَـانَ   إِدرِيـس واذكرُ فـي الْكتـابِ   «

. إِذْ قَالَ لهَـم أَخُـوهم    الْمرْسلينَ كذََّبت عاد«)؛ 56(مريم:

ــود؛ 124-123(شــعرا:» ألََــا تتََّقُــونَ ه(»ــودثَم تكَــذَّب 

ــلينَ رْسالْم  مــوه ــم أَخُ َــالَ له ــالح . إِذْ قَ ــونَص ــا تتََّقُ » ألََ

.  الْمرْسـلينَ كذََّب أصَحاب الْأَيكةَِ «)؛ 142-141(شعرا:

 ــم َــالَ له ــعيبإِذْ قَ ــونَ شُ ــا تتََّقُ ؛ )177-176(شــعرا:» ألََ

)؛ 79(انبيا:» كْما وعلْماآتَينا حوداوود وسلَيمانَ ...وكلُا «

» وكَـانَ رسـولًا نبَِيـا   واذْكرُْ في الْكتَـابِ إِسـماعيلَ ...   «

فَوهـب  فَفرََرت [موسى] منْكمُ لَما خفْـتُكمُ  «)؛ 54(مريم:

و «)؛ 21(شـعرا: » لي ربي حكْما وجعلنَي منَ المرسـلينَ 

 رإنَِّ إلِياسنَ الملينَلَميى ... «)؛ 123(صافّات:» ساً يحنبَِي
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محمد... رسـولَ اللَّـه   «)؛ 39(آل عمران:» منَ الصالحينَ

 .)44(احزاب:» وخَاتمَ النَّبِيينَ

16B2-2ت اوستعصيان آدم منافي نبو . 

با اينكه در قرآن برخي رفتارهاي پيامبران الهي با سيرة 

شده و وجه امتياز سيرة مرضية خاتم پيامبران مقايسه 

ولا تكن «اسوة حسنه تبيين گرديده است (مانند: 

)، ولي 48(قلم: » كصاحب الحوت اذ نادي و هو مكظوم

در پيشينة هيچ يك از انبياي الهي، عصيان و سرپيچي 

رغم  از فرامين خداوند وجود ندارد. در حالي كه آدم به

نهي صريح از نزديك شدن به شجره، از آن خورد 

و «) و مرتكب معصيت شد: 35؛ بقره: 22-19عراف:(ا

رو، آدم در  )؛ از اين121(طاها:  »فغََوى  آدم ربه  عصى

 گيرد.  رديف پيامبران خدا قرار نمي

البته اغلب مفسران تحت تأثير شهرت پيامبري آدم، 

هاي  كه نافي مقام پيامبري اوست به شكلرا آياتي 

اند: آدم، هنگام  از جمله گفته اند؛ گوناگون توجيه كرده

ارتكاب اين لغزش، در دار تكليف نبوده؛ بلكه در حال 

برده  آماده ساختن خود براى استقرار در زمين به سر مى

(ملاصدرا،   و اين نهى، فقط جنبه آزمايشى داشته است

، 1، ج1371مكارم شيرازي،  ؛  90، ص3، ج1366

چه آدم مرتكب شد، ترك اولى بود، نه  آن . )188ص

،  1420فخررازي، ؛ 162، ص1تا، ج (طوسى، بي گناه 

. اين نهى ارشادى بوده، مخالفت با آن )6-5، ص3ج

 ) 145، ص1، ج1390(طباطبايي،  شود  گناه شمرده نمى

به مقام پيامبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 و اصلًا آدم هنگام ارتكاب آن نهي، 

مراغي،  ؛ 339، ص2، ج1420رازي،  (فخر نرسيده بود 

اين توجيه برگرفته از برخي                                                                                                                                                                       .)94، ص1، ج1365

عيون كه شيخ صدوق در  اخبار ضعيف است؛ چنان

                                                                                                    را آورده است:ذيل دو روايت أخبار الرضا 

الف) احمد بن زياد بن جعفر همداني و حسين بن 

أحمد بن هشام مكتب و علي بن عبداالله   إبراهيم بن

وراق از علي بن إبراهيم بن هاشم از قاسم بن محمد 

اند كه علي بن  برمكي از ابوصلت هروي گزارش كرده

محمد بن جهم در مجلسي كه مأمون، امام رضا(ع) و 

از مسلمانان، يهوديان، نصاري، مجوسيان و  عالماني

صابئيان را جمع كرده بود، از امام رضا(ع) پرسيد: آيا 

شما قائل به عصمت انبيا هستيد؟ امام(ع) فرموند: بله. 

  »فغََوى  ءادم ربه  و عصى«او ديدگاه امام را دربارة آية 

لَّه و لَا يا علي اتَّقِ ال«پرسيد. امام رضا(ع) فرمودند: 

اللَّه إِلىَ أنَْبِياء بتَنْس   اللَّه تَابلْ كَلَا تَتأَو و شاحالْفَو

و ما يعلَم تَأوِْيلهَ إلَِّا :  بِرأَْيك فإَنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَد قَالَ

  و عصى:  ؛ و أَما قَولُه عزَّ و جلَّ في آدم اللَّه و الرَّاسخُونَ

فإَنَِّ اللَّه عزَّ وجلَّ خلَقََ آدم حجةً في   آدم ربه فغََوى

أَرضه و خلَيفَةً في بلَِاده لَم يخلُْقْه للْجنَّةِ و كَانتَ المْعصيةُ 

منْ آدم في الْجنَّةِ لَا في الأَْرضِ و عصمتُه تَجبِ أنَْ يكُونَ 

أَرضِ ليتم مقَاديرُ أَمرِ اللَّه فلَمَا أُهبِطَ إِلىَ الأَْرضِ و في الْ

إنَِّ اللَّه :  جعلَ حجةً و خلَيفَةً عصم بِقَوله عزَّ وجلَّ

آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ عمرانَ علىَ   اصطَفى

؛ ) 193و192، صص1، ج1378(ابن بابويه،  »  العْالَمينَ

اي علي از خداوند بترس و به انبيا نسبت فواحش نده و 

كتاب خدا را به رأي خود تأويل نكن، پس براستي 

خداوند گفته است: تأويل قرآن را كسي جز خدا و 

دانند؛ و اما [براي فهم] سخن  راسخان در علم نمي

[بايسته » آدم ربه فغََوى  و عصى«خداوند در مورد آدم 

ت توجه شود كه] خداوند آدم را خلق است به اين نكا

كرد تا حجت او بر روي زمين و خليفة او در سرزمينش 

باشد. او را براي بهشت خلق نكرد و عصيان آدم در 

كند كه او  بهشت بود نه در زمين، و عصمتش واجب مي
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در در زمين باشد تا احكام خدا را تكميل كند؛ وقتي او 

شد. او با  ه قرار دادهرا به زمين آوردند، حجت و خليف

توجه به اين سخن خداوند متعال داراي عصمت بود: 

آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ عمرانَ   إنَِّ اللَّه اصطَفى«

                             ». علىَ العْالَمينَ
ب) بر پاية گزارش دوم كه تميم بن عبداالله بن تميم 

حمدان بن سليمان نيسابوري از علي قرشي از پدرش از 

بن محمد بن جهم آورده است، امام رضا(ع) در پاسخ 

با   »فغََوى  ءادم ربه  و عصى«مأمون كه از تعارض آية 

و كَانَ ذَلك منْ آدم «عصمت انبيا پرسيده بود، فرمودند: 

يرٍ استَحقَّ بِه دخوُلَ قَبلَ النُّبوةِ و لَم يكُنْ ذَلك بِذنَبٍْ كَبِ

النَّارِ و إنَِّما كَانَ منَ الصغَائرِ المْوهوبةِ الَّتي تَجوز علىَ 

 الىَ وتَع اللَّه اهتَبا اجفلََم لَيهِمي عحْلَ نُزوُلِ الوقَب الأْنَْبِياء

يرةًَ وغص بْوماً لَا يذنصعنَبِياً كَانَ م لَهعلَا كَبِيرةًَ  ج «...

 ؛ )196، ص1، ج1378(ابن بابويه،  

اين رويداد پيش از پيغمبرى آدم بود، گناهي كه از او 

صادر شد گناه كبيره نبود كه به سبب آن مستحقّ جهنم 

اي بود كه  شده صغيرة بخشودهشود، بلكه از گناهان 

امكان وقوع آن پيش از نزول وحى بر پيغمبران وجود 

داشت. پس از آن زمان كه خداوند آدم را برگزيد و او 

را پيغمبر قرار داد، آدم معصوم بود و هرگز گناه صغيره 

و «و كبيره از او صادر نشد؛ چنانچه خداوند فرمود: 

  »اجتبَاه ربه فتَاب علَيه و هدى ثمُ  آدم ربه فغََوى  عصى

آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ   إنَِّ اللَّه اصطَفى«و 

 . »عمرانَ علىَ العْالَمينَ

سند اين دو خبر به سبب مجهول بودن حسين بن 

(شوشتري،  ابراهيم، علي بن عبداالله و قاسم بن محمد 

)، و 19، ص13، ج1372ي، خوي ؛  379، ص3، ج1410

؛ 209ش، ص1381ضعف تميم بن عبداالله قرشي (حليّ، 

)، و نبود مدح و ذمي 45ق، ص1380ابن غضائري، 

) 356ق، ص1427دربارة حمدان بن سليمان (طوسي، 

و بغض و كينه و دشمني علي بن محمد بن جهم با اهل 

، 1378بيت(ع) و غريب بودن طريق آن (ابن بابويه، 

است. اما متن هر  ضعيف و فاقد حجيت  )،196، ص1ج

دو خبر با بيان قرآن در تعارض است. زيرا بر اساس 

بيان قرآن، خلقت آدم و حوا بر روي زمين بوده و آنان 

در باغي در روي زمين مستقر بودند و لغزش و عصيان 

آنها در همان باغ اتفاق افتاد. حسن بن بشّار از امام 

جنةٌّ «پرسيد، امام فرمودند:  صادق(ع) دربارة جنتّ آدم

من جنّات الدنيا تطلع عليه فيها الشمس والقمر ولو كانت 

بابويه،  (ابن» من جنّات الخلد ما خرج منها أبدا

هاى دنيا بود كه  )؛ باغى از باغ600، ص2ش، ج1385

هاي  تابيد، و اگر آن باغ از باغ خورشيد و ماه بر آن مى

دم از آن بيرون رانده جاودان [در بهشت] بود هرگز آ

شد. هبوط آن دو نيز به معناي افتادن و سقوط از  نمى

بهشت موعود به زمين نيست، بلكه خروج آنان از باغ و 

كه هبوط  استقرار در قسمتي ديگر از زمين است؛ چنان

حضرت موسي(ع) نيز به همين معناست: در داستان 

طعَامٍ واحد فَادع لنَاَ وإِذْ قلُتْمُ ياموسى لَنْ نَصبرَِ علَى «

ربك يخرْجِ لنََا مما تنُْبتِ الْأَرض منْ بقلْها وقثَّائها 

وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتَستَبدلُونَ الَّذي هو أَدنَى 

ُألَتْما سرًا فَإنَِّ لَكمُ مصبِطُوا مخَيرٌ اه وي هبِالَّذ.. «.

                                                   ).61(بقره:
بار به  69 ،»جنّة«شايان توجه است كه در قرآن كلمة  

مرتبه به معناي باغي بر روي زمين  13كار رفته كه 

، »اصحاب الجنة«بار كاربرد  14طور كه از  است؛ همان

رة مرتبه به معناي بهشتيان است و يك بار در سو 13

انّا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنّة اذ : «17قلم آية 
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به معناي صاحبان باغي بر » اقسموا ليصرمنهّا مصبحين

 روي زمين است.

 -پژوه معاصر  فقيه و قرآن -شهيد سيدمحمدباقر حكيم 

هبوط آدم و اخراج وى از باغ نيز «آورده است: 

 سرآغاز دوران تحمل مسئوليت و رنج و كوشش براى

زندگى و ادامة زندگى بوده است. بنابراين، آدم از همان 

آغاز بر روى زمين بوده است... در جايگاهى كه رنج و 

دشوارى در آن نبوده و تمامى وسايل زندگى و آسايش 

و آرامش براى وى فراهم بوده است؛ پس از نافرمانى، 

زندگى جديدى براى او آغاز گرديد كه با زندگى سابق 

ود، و مشخصّات و مختصات ديگرى او متفاوت ب

داشت، هر چند آن زندگى پيشين او نيز در روى زمين 

. نيز نك: مكارم شيرازى، 501، ص1378(حكيم، » بود

، 1ق، ج1414؛ رضا، 187-186، ص1، ج1371

)، 79ق، ص1414). شيخ صدوق (ابن بابويه، 277ص

ق) و ابومسلم اصفهاني  319ابوالقاسم بلخي (د

مين عقيده را دارند (فخررازي، ق) نيز ه322(د

       ).452، ص3ق، ج1420

17B3-2 عبارت از. وحي و تكلمّ خداوند با بندگان همواره 

 نيست نپيامبري آنا

وما كَانَ لبشرٍَ أنَْ يكلَّمه اللهَّ إلَِّا «برخي با استناد به آية 

ولًا فَيوحسلَ ريرْس َابٍ أوجح اءرنْ وم َيا أوحو هْي بِإِذن

يمكي حلع َّإنِه ا يشَاء5»مF1:؛ و اينكه خداوند 51(شوري(

وقلُنَْا يا آدم اسكنُْ «گفته است:  مستقيم با آدم سخن 

أنَْت وزوجك الْجنةََّ وكلَُا منهْا رغدَا حيثُ شئتُْما ولَا 

                                           
. و هيچ بشري را ياراي آن نباشد كه خدا با او سخن گويد مگـر   1

پس پرده غيب عالم (و حجاب ملكوت به وحي (و الهام خدا) يا از 

جهان) يا رسولي (از فرشتگان عالم بالا) فرستد تا به امر خـدا هـر   

 چه او خواهد وحي كند، كه او خداي بلند مرتبه حكيم است.   

) و 35(بقره: » الظَّالمينَتَقرَْبا هذه الشَّجرةََ فتََكُونَا منَ 

»ِهمائمبِأَس مَأهّْا أنَبَفلَم ِهمائمبِأَس مْأنَبْئِه مقَالَ يا آد «

اند آدم پيامبر بوده (ابن بابويه،  ) نتيجه گرفته33(بقره:

) كه فضيلت و شرافت دريافت وحي 89ق، ص1414

ابن سخني با خدا را داشته است (نك:  الهي و هم

 ). 445، ص7ق، ج1415، عساكر

ولي كاربرد وحي در قرآن براي غير پيامبران امر رايج و 

متعارفي است، از جمله وحي به مادر حضرت 

و اوحينا الي ام موسي ان ارضعيه فاذا «موسي(ع): 

خفت عليه فالقيه في اليم و لا تخافي و لا تحزني انا 

). 7(قصص:» رادوه اليك و جاعلوه من المرسلين

سخن گفتن خدا با ذوالقرنين دلالت بر پيامبري همچنين 

قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب و اما ان تتخذ «او ندارد: 

 ).86(كهف:» فيهم حسنا

18B4-2آدم فاقد معجزه است . 

بر پاية مباني علم كلام، معجزه نشانة صدق پيامبري و 

اي در قرآن و  نبوت پيامبران است. براي آدم معجزه

نشده است، ولي برخي بدون ذكر سند روايات ذكر 

و بازشدن  ءاند كه آگاهانيدن فرشتگان از اسما  آورده

(طبرسى،  ن اسامي، معجزة آدم است آزبان آدم به 

 . )186-181، صص1، ج1372

معجزه در مقام اثبات نبوت پيامبر براي قومي كه به 

آيد، در حالي كه  سوي آنان فرستاده شده است، پديد مي

براي آدم قومي در قرآن ذكر نشده است. ملائكه نيز قوم 

آدم نبودند تا نيازي به اثبات نبوت آدم داشته باشند 

). البته از آنجا كه 89ق، ص1414(قس: ابن بابويه، 

تر پيامبران همچون اسحاق و ادريس در قرآن براي بيش

اي ذكر نشده، و نامي از قوم بعضي از انبيا  معجزه و آيه

توان  مانند ايوب و ذوالكفل به ميان نيامده است، نمي
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تنهايي نشانة عدم  ذكرنشدن آيه و قومي براي آدم را به

  نبوت او دانست.

19B5-2 .پيامبر دروني ،عقل 

هاد به حديث امام باقر(ع) كه ممكن است برخي با استش

و اللَّه ما تَركَ اللَّه أَرضاً منْذُ قَبض آدم إِلَّـا و  «فرمودند: 

فيها إِمام يهتَدى بِه إِلىَ اللَّه و هو حجتُه علىَ عباده و لَـا  

(كلينـي،   6F1»تَبقىَ الأَْرض بِغَيرِ إِمامٍ حجةٍ للَّه علىَ عبـاده 

) بر نبوت آدم استدلال كنند؛ ولـي  179، ص1، ج1407

آمـده  » امـام «بايد دقتّ كرد كه اولاً در حـديث، لفـظ   

و پرواضح است كه هـر امـامي، پيـامبر    » نبي«است، نه 

نيست؛ ثانياً مسئلة امامت پس از قبض روح آدم آغـاز  

شود؛ ثالثاً بنا بر آموزة امام كاظم(ع) بـه هشـام بـن     مي

يا هشام! انّ للّه علي النّاسِ حجتين: «كه فرمودند: حكم 

حجة ظاهرةً و حجـةً باطنـة، فامـا الظـاهرة فالرسّـل و      

، 1407(كلينـي،    »الأنبياء و الأئمة، و اما الباطنة فالعقول

خداوند دو حجت بـر مـردم دارد: يكـي،    ؛ )16، ص1ج

حجت بيروني و آشـكار و ديگـري، حجـت درونـي و     

اند و  باطني؛ حجت آشكار، پيامبران و رسولان و امامان

 هاست.  حجت باطني، عقل

دو از عقل كـه حجـت و    بنابراين، آدم و حوا و نسل آن

پيامبر دروني است برخوردار بودند. حضـرت علـي(ع)   

ولَم يخلِْ االلهُ سبحانَه خلَْقَه منْ نَبيِ مرسْـل،  «اند:  فرموده

(شريف » أوَ كتَاب منْزَل، أوَ حجة لاَزِمة، أوَ محجة قَائمة

؛ خداونـد سـبحان بنـدگانش را    )43، ص1414رضي، 

بدون پيامبر، يا كتاب آسمانى، يـا حجتـى كـه قـرين و     

                                           
. به خدا قسم، خداوند متعال از زمـان قـبض روح آدم تـا زمـان      1

خواند،  ميكنوني، زمين را بدون امامي كه مردم را به سوي خدا فرا 

رها نكرده است؛ و او حجت خدا بر ديگر بندگان اسـت، و هرگـز   

 زمين بدون حجت خدا بر بندگان او نخواهد بود.

همراه هميشگي انسان است، يا نشـان دادن راه روشـن   

ها آية  رها نساخت. مبناي اين سخن مولا علي(ع) در ده

قرآن بيان شده اسـت از جملـه اينكـه خداونـد تعلـيم      

م الانسـان  علّ«ها را به عهده گرفته است:  يكايك انسان

زيسـتن،   ها براي بـه  )، و همة انسان5(علق: » ما لم يعلم

اند و آگـاهي و هشـدارهاي لازم را از طـرق     انذار شده

كلمّا القي فيهـا فـوج سـألهم    «اند:  مختلف دريافت كرده

خزنتها الم يأتكم نذير؟! قـالوا: بلـي، قـد جاءنـا نـذير      

ا في اصحاب فكذبّنا ... وقالوا: لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّ

 )... .10-9(ملك:» السعير

20B6-2 . ضعف سند و متن رواياتي كه آدم را نخستين

 اند  پيامبر خدا معرّفي كرده

ابن عباس گويد: ... پيامبر در مسجد بود كـه عبـداالله    -

من فرسـتادة يهـود    ...بن سلام نزد ايشان آمد و گفت: 

به سوي تو هستم براي روشـن شـدن مطلبـي و تـو از     

ن هستي... اي محمد مرا آگاه كن كه خداونـد از  محسني

فرزندان آدم چه تعداد پيامبر آفريده است؟ پيامبر گفت: 

هزار پيامبر آفريـد... گفـت:   124اي ابن سلام، خداوند 

راست گفتي اي محمد؛ خبر ده مرا كه نخستين پيامبر كه 

بود؟ فرمود: آدم، گفت: راست گفتي اي محمد، آيـا آدم  

يـا آدم  «بود؟ فرمود: بله، آيـا در تـورات   نبي و مرسل 

ق، 1403اي؟! (مجلسـي،   را نخوانـده » أنبئهم بأسـمائهم 

عبداالله بن سلام بـن حـارث از    ).242- 241، ص57 ج

يهودياني بود كه در سال اول يا هشـتم هجـري اسـلام    

آورد. وي متهم به حمايت از عثمان و بيعت نكـردن بـا   

ر فرهنـگ اسـلامي   امام علي(ع) و نفـوذ اسـرائيليات د  

). متن 555و267، صص1، ج1408است (ابن خلدون، 

نيز قوت لازم را ندارد، زيـرا بـا افـزوده شـدن آدم بـه      

 رسد. پيامبر مي 124001پيامبران، شمار آنان به 



 109/ نخستين پيامبر خدا: آدم ابوالبشر يا حضرت نوح عليهما السلامهمكار:  ومحسن رجبي  

 

[يحيي بن موسي] قُتَبي از وهـب [بـن منبـه] از ابـن      -

(جرجاني،  » إن أولَ الأنبياء آدم واَخرَهم محمد«عباس: 

؛ اولـين پيـامبر، آدم و آخرينشـان    )253، ص1تا، ج بي

شناسان دربارة وثاقت وهب بن منبـه   محمد است. رجال

 ).429ق، 1387القول نيستند (ذهبي،  متّفق

از هشام بن محمد بن سائب كلبي از پدرش و پدرش  -

أوَلُ «أبَي صالح گزارش كرده است كه ابن عباس گفت: 

، 1410(ابن سعد،» نَبيِ بعثَ في الأَرضِ بعد آدم إِدرِيس

ــاوردي، 34، ص1ج ــز نـــك: مـ )؛ 54، ص1987. نيـ

ادريس، نخستين پيامبري بود كـه پـس از آدم مبعـوث    

شد. ابوصالح، باذام ابي صالح است كه به لحاظ رجالي، 

داننـد   مي» گو دروغ«است؛ عالمان رجالي او را ضعيف 

 ).144، ص2تا، ج (بخاري، بي

عمرو بن هيثم و أبَوالنضر هاشم بن قاسم كناني گفتند:  -

خبر رسيد به ما از مسعودي از أبوعمر شـامي از عبيـد   

أَي «بن خشـخاش از أبَـوذَر كـه او از پيـامبر پرسـيد:      

الَ قلُتْ: أوَنَبِيا كَانَ؟ قَـالَ: نَعـم   الأنَْبِياء أوَلُ؟ قَالَ: آدم. قَ

كلََّمچـه  )؛ 45و28، صص1، ج1410(ابن سعد، » نَبيِ م

كسي اولين پيامبران بود؟ فرمود: آدم. گفتم: آيـا پيـامبر   

ايـن   شـد.  بود؟ فرمود: بله، پيامبري كه با او سخن گفته

تنها حديثي است كه عبيد بن خشخاش [يا حسـحاس]  

كند، اما وي امكان نقل مستقيم از ابوذر  ياز ابوذر نقل م

). دارقطنـي ايـن   447، ص5تـا، ج  را ندارد (بخاري، بي

ق، 1422داند (مغلطاي بن قلـيج،   حديث را متروك مي

 ).89، ص9ج

أَحمد بن أنَس بن مالك دمشقي از إبراهيم بن هشـام   -

بن يحيى بن يحيى غساني از پدرش هشـام و هشـام از   

ــاني از پــدرش يحيــي و يحيــي ا ز پــدرش يحيــي غس

أبوإدريس خولاني از أبوذر غفاري نقل كرده اسـت كـه   

  »أوَلُ الأْنَْبِياء آدم وآخـرُهم محمـد  «رسول خدا فرمود: 

ــامبر، آدم و )39، ص1403(طبرانـــي،  ؛ نخســـتين پيـ

شناسان، ابراهيم بن هشام  رجالآخرينشان محمد است. 

، 1382انـد (ذهبـي،     بن يحيى غساني را كـذاّب دانسـته  

 ).73، ص1ج

عبد الرّحمن بن معاوية عتبي از عمرو بن خالد حراني  -

از ابن لهيعة از خالد بن يزيـد از صـفوان بـن سـليم از     

نقل كرد كه ابوذر از رسول خدا پرسـيد:  أبَوصالح سمان 

»   ،ـمنَبيِ كَانَ؟ قَـالَ: نَع :ْقلُت .م؟ قَالَ: آدلُ الأْنَْبِياءَنْ أوم

 :ْقلُت .اءشْرةَُ آبا عمَينهبو ،نْ؟ قَالَ: نُوحم ثُم :ْقلُت .كلََّمم

شْرةَُ آبا عمَينهبو ،يمراَهِنْ؟ قَالَ: إبم ثُمتا،  (طبراني، بي  »اء

؛ چه كسي اولين پيامبر است؟ فرمود: آدم. )77، ص5ج

گفتم: نبي بود؟ فرمود: بله، او كسي بود كـه خـدا بـا او    

چه كسي است؟ فرمودند:  بود.گفتم: بعد از او سخن گفته

نوح، و بين ايـن دو، ده نسـل اسـت. گفـتم: پـس از او      

. ابن كيست؟ فرمود: ابراهيم، و بين اين دو، ده نسل است

 .)197، ص1، ج1414(هيثمي،  لهيعه ضعيف است 

بكر بن سهل از عبد اللَّه بن صالح از معاويه بن صالح  -

از ابوعبد الملك محمد بن أَيوب از ابن عائـذ گـزارش   

يا رسولَ اللَّـه مـنْ   «كرد كه ابوذر از رسول خدا پرسيد: 

يـاء؟  أوَلُ الأْنَْبِياء؟ قالَ: آدم، قلُتْ: يا رسولَ اللَّه كَـمِ الأْنَْبِ 

(طبرانـي،    »قَالَ: جما غَفيراً ثلََـاثُ مائَـةٍ وثلََاثَـةَ عشَـرَ    

؛ اي رسول خدا، اولين پيـامبران  )154، ص3، ج1405

چه كسي بود؟ فرمود: آدم، گفتم: اي رسول خدا شـمار  

. نفـر  313پيامبران چقدر بود؟ فرمودند: شمار بسياري، 

 ق) را تضعيف كـرده اسـت   289نسائي، بكر بن سهل (د

 .)346،ص1، ج1382(ذهبي،  

. ودخل أبَوذَر على رسول اللَّه وهو جالس وحده، ..« -

 :ْـنَ    قلُتكَـانَ م و :قلُْـت .م؟ قَالَ: آدلَ الأْنَْبِياءَنْ كَانَ أوم
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هبِيد اللَّه ؛ خلََقَهملًا؟ قَالَ: نَعْرسم ـنْ     الأْنَْبِياءم يـهنَفخََ ف و

ــه وحــالَ(ص): ...    ر ــواه ... قَ ــم س ــاء آدم ثُ وأولُ الأْنَْبِي

نَبيِ منْ بنـي إسِـراَئيلَ موسـى و    و أوَلُ وآخرُهم محمد؛ 

قلُتْ: يا رسولَ اللَّه كَـم   وبينهما ألف نَبيِ؛آخرُهم عيسى 

أنَْزَلَ اللَّه منْ كتَابٍ؟ قَالَ مائَةَ كتَابٍ و أَربعةَ كُتُـب؛ٍ انـزل   

علىَ شَيث خمَسـينَ صـحيفَةً، و علَـى إِدرِيـس ثلََـاثينَ      

وأنـزل علـى   صحيفَةً، و علىَ إبِـراَهيم عشْـر صـحائف،    

و أنَْـزَلَ التَّـوراةَ و    صـحائف،  عشـر  التَّـوراة  قبل موسى

، 2، ج1393(ابـن حبـان،    » الإْنِْجِيلَ و الزَّبور و الْفُرقَْـانَ 

ــز نــك: ورام، 120-118ص ؛ )67، ص2، ج1410؛ ني

ابوذر در حالي كه رسول خدا تنها نشسته بود بر ايشـان  

وارد شد... [او گفت: از پيامبر] پرسيدم: انبيا چنـد نفـر   

نفر؛ پرسيدم: مرسلين از آنـان   124000بودند؟ فرمود: 

نفـر كـه خـود جمعيتـى      313چند نفر بودند؟ فرمـود:  

فرمود: بسيارند، پرسيدم: نخستين پيغمبر چه كسى بود؟ 

آدم. پرسيدم: آدم جزء مرسلين بود؟ فرمود: بله، خدا او 

را به دست قدرت خود بيافريـد، و از روح خـود در او   

بدميد...پرسيدم: اي رسول خدا، خداوند چند كتاب نازل 

كتاب كوچك و چهار كتاب بـزرگ؛   100كرد؟ فرمود: 

صحيفه بر ادريس و  30صحيفه بر شيث نازل كرد،  50

ر ابراهيم و موسي نازل كرد، و چهار كتـاب  ده صحيفه ب

  بزرگ: تورات و انجيل و زبور و فرقان است.

بـراي آن ذكـر نشـده     اسـت و سـندي    خبر فوق مرسل

محتواي خبـر  است، بنابراين، فاقد حجيت سندي است. 

نيز با بيان قرآن در تعارض است، زيـرا در بيـان قـرآن    

تـاب دارنـد:   همة رسولان و انبياي الهي بدون اسـتثنا ك 

» تَــابالْك ــمهعأنَزْلَنَْــا مو ينَــاتْــلنََا بِالبســلنَْا رسأَر لَقَــد

  ــط سبِالْق ــاس ــوم النَّ ــزَانَ ليقُ ــد، والْمي وإنِْ «)؛ 25(حدي

     مُـلهسر مْتهـاءج ِهملـنْ قَـبينَ مالَّذ كذََّب َفَقد وكيكذَِّب

كَـانَ  «) و 25(فاطر، » وبِالْكتَابِ الْمنيرِ بِالبْينَات وبِالزُّبرِ

النَّاس أمُةً واحدةً فبَعثَ اللَّه النَّبِيـينَ مبشِّـرِينَ ومنْـذرِينَ    

وأنَزَْلَ معهم الْكتَـاب بِـالحْقِّ لـيحكمُ بـينَ النَّـاسِ فيمـا       

يــهــوا ف ــابراين، محــدود كــردن213(بقــره،» اختْلََفُ  ). بن

 18به صحف ابراهيم و موسي در آيات »  صحف اولي«

إنَِّ هذَا لَفي الصحف الْأوُلىَ . صحف «سورة اعلي:  19و 

، اشتباهي است كه از ناحية مترجمـان  »إِبرَاهيم وموسى

قرآن رخ داده است؛ صحف ابـراهيم و موسـي از بـاب    

بـل در  هـا را از ق  اند، يعني ما اين آمـوزه  مثال ذكر شده

صحف پيامبران پيشين هـم آورده بـوديم، از جملـه در    

صحف حضرت ابراهيم و حضـرت موسـي(ع) (لسـاني    

 ).1394فشاركي، 

ابوطاهر بن احمد بن محمد بن عبدالرحيم از ابومحمد  -

عبداالله بن جعفر بن حيان از ابوجعفر محمد بـن عبـاس   

بن ايوب از محمد بن مرزوق بن بكير از يحيي بن سعد 

مي از ابن جريج از عطاء از عبيد بـن عميـر ثقفـي    عبش

مـنْ كَـانَ أوَلَ   «نقل كرده است كه ابوذر به پيامبر گفت: 

الأْنَْبِياء؟ قَالَ: آدم، قلُتْ: وكَانَ منَ الأْنَْبِياء مرسْـلًا؟ قَـالَ:   

   ـهوحـنْ رم يـهنَفخََ ف و هبِيد اللَّه خلََقَه ،مشـجري،   »نَع)

چه كسي اولين پيـامبر  )؛ 269 -268، صص1، ج1422

بود؟ فرمود: آدم، گفتم: از پيامبرانِ مرسل بود؟ فرمـود:  

بله، خدا او را با دست خود آفريـد و از روحـش در او   

دميد. در منابع رجالي، جرح و تعديلي از عبيد بن عمير 

توان به سند روايـت   ثقفي در دست نيست، بنابراين نمي

  اعتماد كرد.

يحيي بن سعيد از عبدالملك بـن جـريج از عطـاء از     -

عبيد بن عمير ليثي روايت كرده است كه ابوذر به پيامبر 

من كان أول الأنبياء؟ قال: آدم. قلت: و كان مـن  « گفت:

الأنبياء مرسلا؟ قال: نعم، خلقه االله بيده و نفـخ فيـه مـن    
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؛ چـه كسـي   ) 524، ص2ج ،1362، (ابن بابويه  »روحه

پيامبرانِ مرسل اولين پيامبران بود؟ فرمود: آدم. گفتم: از 

بود؟ فرمود: بله، خدا او را با دسـت خـود آفريـد و از    

» واه«يحيـي بـن سـعيد بصـري،       روحش در او دميـد.  

هـا)   (تغييريافته» مقلوبات«است كه » اُموي«(ضعيف) و 

، 4، ج2003كنـد (ذهبـي،    را روايـت مـي  » ملزقَات«و 

  . )1250ص

در منابع رجالي اهل سنتّ، عبيد بن عمير بنِ قَتَادة ليثي 

ق) ثقه دانسته شده است، ولي با توجه به اينكه او  68(د

گويان در عهد عمر بن خطّـاب اسـت و    از نخستين قصه

نصيحت » خَفِّف فإَنَِّ الذِّكْرَ ثقيل«عبارت عائشه او را با 

و حضـرت   )16، ص6، ج1410(ابن سـعد،    كرده است

طـور معمـول ناقـل     كـه بـه   -گويـان را   علي(ع) قصـه 

 از مساجد اخـراج كردنـد   -اسرائيليات در منابر بودند 

 ـ (ابوطالب مكـي، بـي    تـوان بـه    ، نمـي )256، ص1ا، جت

                     گزارش او اعتماد كرد.

از عبداللَّه بن وهب از سعيد بن أبَـي  خالد بن خداش  -

أَيوب از جعفر بن ربيعه و زياد مـولى مصـعب گـزارش    

سئلَ رسولُ اللَّه عنْ آدم: أنََبِيا كَـانَ؟ قَـالَ:   «اند كه:  كرده

  كلََّـملىَ نَبِـي م؛ از 45، ص1، ج1410(ابـن سـعد،   » ب(

له، رسول خدا سؤال شد كه آيا آدم پيامبر بود؟ فرمود: ب

پيامبري كه خدا با او سخن گفته بود. زيـاد المصـفر، از   

ــن زبيــر (د ق) اســت (عســقلاني، 72مــوالي مصــعب ب

ــا  544، ص3م، ج2002 ــات ب ــان ملاق ــابراين امك ). بن

مشخص نشده در منابع نيز است و  پيامبر(ص) را نداشته 

اسـت. سـال فـوت     كه اين حديث را از چه كسي شنيده

ست كه او نيز امكان ملاقات ق ا132جعفر بن ربيعه نيز 

، 7ق، ج1410اســت (ابــن ســعد،  بــا پيــامبر را نداشــته

 ). 356ص

ابن أبَي عمر از سفيان از علي بن زيد بن جـدعان از   -

است كه رسول خدا  أبَي نضره از أبَي سعيد گزارش كرده 

أنََا سيد ولَد آدم يوم القيامةِ ولاَ فَخْـرَ، و بَِيـدي   «فرمود: 

   اهـوـنْ سَفم مآد ذئمنْ نَبيِ يوا مملاَ فَخْرَ، وو دمالح اءول

إِلاَّ تَحت لوائي، وأنََـا أوَلُ مـنْ تَنشَْـقُّ عنْـه الأَرض ولاَ     

      ،مفَيـأْتُونَ آد ،ـاتَثَـلاثََ فَزع النَّـاس َفَخْرَ، قَالَ: فَيفْـزع

آدم فَاشْفعَ لَنَا إِلىَ ربك، فَيقُولُ: إنِِّـي  فَيقُولُونَ: أنَتْ أبَونَا 

» أَذنَْبت ذنَْبا أُهبِطتْ منْه إِلىَ الأَرضِ ولَكـنْ ائْتُـوا نُوحـا   

آنكه تفاخر كنم،  )؛ من بي159، ص5، ج1998(ترمذي،  

در روز قيامـــت ســـرور فرزنـــدان آدمـــم و پـــرچم 

ه سپاســگزاري در دســت مــن اســت و در آن روز همــ

پيغمبران از آدم و غير او در زير ساية پرچم من هستند، 

من نخستين كسي هستم كه زمين خود را براي من بـاز  

خواهد كرد و اين فخري نيست، فرمود: مـردم سـه بـار    

آينـد و    شوند، پس به نزد آدم مي دچار ترس و فزع مي

ــزد   مــي ــدرِما هســتي پــس مــا را ن ــو پ ــد: آدم ت گوين

گويد: من گناهي كردم كه  آدم  پروردگارت شفاعت كن.

از آن به سوي زمين هبوط كردم ولكن نزد نوح برويـد.  

، (همانجـا)  اسـت  » حسـن «حديث فوق به لحاظ سند، 

ئـذ آدم فمَـنْ   وما منْ نَبيِ يوم«رسد فراز  به نظر ميولي 

از سوي راويـان دچـار تغييـر و    » سواه إِلاَّ تَحت لوائي

ديگرگوني شده است؛ زيرا در خانوادة اين حـديث، آدم  

شود، نـه پيـامبر و رسـول     به عنوان ابوالبشر معرّفي مي

خدا؛ و بر اين مطلـب كـه حضـرت نـوح(ع) نخسـتين      

ولُ اللَّه: ما مـنْ  قَالَ رس«گردد:  پيامبر خداست تأكيد مي

نَبيِ إِلَّا ولَه دعوةٌ... وإنِِّي ادخَرتْ دعوتي شَـفَاعةً لـأُمتي   

يوم الْقيامةِ، أَلَا وإنِِّي سيد ولَد آدم يوم الْقيامةِ ولَـا فَخْـرَ،   

وبِيدي فَخْرَ، وأوَلُ منْ تَنشْقَُّ عنْه الأَْرض يوم الْقيامةِ ولَا 

، ويشْـتَد كَـربْ   لواء الْحمد تَحتَه آدم فمَنْ دونَه ولَا فَخْـرَ 
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ذَلك الْيومِ علىَ النَّاسِ فَيقُولُونَ: انْطلَقُوا بِنَا إِلىَ آدم أبَِـي  

آدم الْبشَرِ، فلَْيشْفعَ لَنَا إِلىَ ربنَا حتَّى يقضْي بينَنَا، فَيـأْتُونَ  

    ،نَّتَـهج َـكَنكَأسو ،هبِيـد اللَّه َي خلََقكالَّذ ْفَيقُولُونَ: أنَت

وأسَجد لكَ ملَائكَتَه، فَاشْفعَ لَنَا إِلىَ ربنَا حتَّى يقضْي بينَنَا 

فَيقُولُ: إنِِّـي لَسـت هنَـاكُم، إنِِّـي أُخْرِجـت مـنَ الْجنَّـةِ        

نَّه لَا يهمِني الْيوم إِلَّا نَفْسي، ولَكنِ ائْتُوا نُوحا بِخَطيئَتي، وإِ

؛ رسـول  )430، ص4، ج 1419(طيالسي، » أوَلَ النَّبِيينَ

خدا فرمود: هيچ پيامبري نيست مگر بـراي او دعـوتي   

باشد... ومن دعوتم را براي شفاعت امتم در روز قيامت 

خري باشـد، مـن   آنكه تفـا  ام. آگاه باشيد بي ذخيره كرده

ام؛ من نخستين كسـي   سرورِ فرزندانِ آدم در روز قيامت

هستم كه زمين خود را براي من باز خواهـد كـرد و در   

اين فخري نيست؛ و پرچم حمد و سپاس در آن روز به 

دست من است و همة مردم از آدم و غير او در زيـر آن  

قرار دارند و فخري در آن نيست؛ سختي بر مردم در آن 

: ما را نزد آدم ابوالبشـر  گويند گيرد و مي شدت مي روز

ببريد تا ما را نـزد پروردگارمـان شـفاعت كنـد. پـس      

گويند: تو كسي هستي كه خداونـد   آيند و مي نزدآدم مي

با دستش تو را آفريد، و تـو را در بـاغش سـكنا داد و    

ملائكــه بــر تــو ســجده كردنــد، پــس شــفيع مــا نــزد  

گويـد:   داوري كند.آدم مـي پروردگارت باش تا ميان ما 

من در آن موقعيت نيستم، زيرا به خاطر خطايم از بـاغ  

اخراج شدم و امروز آن فقط بـراي خـودم مهـم اسـت،     

 ولكن نزد نوح اولين پيامبر برويد.

اي قديمي  ق) به نقل از نسخه664سيد بن طاووس (د -

كه آغاز و انجام آن از بين رفتـه   -از صحف ادريس ع 

-هجري باشد  200تاريخ آن نزديك سال  بود و گويا

...أنـت يـا    وجدت هذه الصحف... قال االلهُ:«آورده است: 

آدم أول الأنبياء و الرسل و ابنك محمد خاتم الأنبيـاء و  

)؛ ضعف گزارش 36تا، ص (سيد بن طاووس، بي»  الرسل

 اي بودن آن و نداشتن سند است. در وجاده

21Bه گيرينتيج 

قــرآن و حــديث، آدم ابوالبشــر، هــاي  بــر پايــة آمــوزه

مصطفاي خداست، نه پيامبر. زيرا، بعثت پيامبران پس از 

كَانَ النَّاس أُمةً واحـدةً فَبعـثَ   «اختلاف مردم آغاز شد: 

اللَّه النَّبِيينَ مبشِّرِينَ ومنْذرِينَ وأنَْزَلَ معهم الْكتَاب بِالْحقِّ 

)؛ 213(بقـره/ » فيمـا اخْتلََفُـوا فيـه   ليحكُم بـينَ النَّـاسِ   

هايي كه ديگر با حكـم عقـل (حجـت درونـي)      اختلاف

تنهايي قابل حل نبود، از اين رو خداوند بعثت انبيا را  به

شَرعَ لَكُم مـنَ  «با فرستادن حضرت نوح(ع) آغاز كرد: 

        ينَـا إِلَيـكحَي أوالَّـذـا ونُوح ـى بِـهصـا وينِ مالد «...

إنَِّا أوَحينَا إِلَيك كمَا أوَحينَا إِلَـى نُـوحٍ   «) و 13(شوري:

هدعنْ بالنَّبِيينَ مكـه احاديـث متعـدد و    163(نسـاء: » و (

كند. معدود اخباري كـه آدم را   صحيحي آن را تأييد مي

اند بـه لحـاظ سـند و مـتن      نخستين پيامبر معرّفي كرده

 اند. ضعيف و فاقد حجيت

22Bمنابع 

االله فضــائلي، ترجمــة  ، بــه خــط حبيــبكــريم قــرآن -

 .1369عبدالمحمد آيتي، تهران: سروش، 

تفسـير القـرآن    )ق1419(ابن أبي حـاتم، ابومحمـد،    -

 ـ  العظيم د الطيـب، مكتبـة نـزار    ، تحقيـق: أسـعد محم

 .مصطفى الباز

تحقيـق:   السـنة،  ) ق1400( ابن ابي عاصـم، ابـوبكر،   -

 .الاسلاميبيروت: مكتب محمد ناصر الدين الألباني، 

المصــنّف فــي  )ق1409( ابــن أبــي شــيبة ، ابــوبكر، -

يوسـف الحـوت،   ، تحقيـق: كمـال   الأحاديث و الآثـار 

 .رياض: مكتبة الرشد
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ق ، تحقيالتوحيد )ق1398( ، ابن بابويه، محمد بن على -

 . هاشم حسيني، قم: جامعه مدرسين

، علل الشـرائع  )ش1385( ابن بابويه، محمد بن على، -

 .كتاب فروشى داورى : قم

عيـون أخبـار    )ش1378( ابن بابويه، محمد بن على،     -

 نا]،. ، تهران: [بيالرضا

مـن لا يحضـره    )ق1413(ابن بابويه، محمد بن علـى،    -

تحقيق على اكبر غفارى، قـم: دفتـر انتشـارات     ، الفقيه

         .                 ، اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم

، قـم:  الخصـال  )ش1362( ابن بابويه، محمد بن علي،   -

         جامعة مدرسين حوزه علميه قم.

، تهـران:  امالي )ش1376،( ابن بابويه، محمد بن علي،   -

         چي. كتاب

، معاني الاخبـار  )ش1381(ابن بابويه، محمد بن علي،   -

         قم: مدرسين حوزه علميه قم، مؤسسه النشر الاسلامي.

 إعتقـادات  )ق1414( ابن بابويـه، محمـد بـن علـي،     -

 ، قم، كنگره شيخ مفيد.الإمامية

تحقيق:  الطبقات الكبـرى،  )ق1410( ابن سعد، محمد، -

 محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.

تحقيق: محمـد   الثقات )ش1393( ابن حبان، محمد،     -

                   عبد المعيد خان، هند: دائرة المعارف العثمانية.

، لسان الميزان )م2002( ابن حجرعسقلاني، ابوالفضل، -

 تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية.

، بيروت: التبصره ) ق1406( ابن جوزي، جمال الدين، -

 دار الكتب العلمية.

وان المبتـدأ    )ق1408( عبـدالرحمن، ابن خلدون،  - ديـ

والخبر في تاريخ العرب والبربر ومـن عاصـرهم مـن    

كبر يق: خليـل شـحادة، بيـروت:    ، تحقذوي الشأن الأ

 .دارالفكر

ه   )1399( ابن عراق كنـاني، علـي بـن محمـد،     - تنزيـ

، الشريعة المرفوعة عن الأخبـار الشـنيعة الموضـوعة   

حمد الصديق تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف و عبداالله م

 الغماري،  بيروت: دارالكتب العلمية.

تحقيق: عمرو بن  تاريخ دمشق )ق1415( ابن عساكر، -

 غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،.

، الرجـال  )ق1380( ،ابن غضائري، احمد بـن حسـن   -

تحقيق: محمدرضا حسيني جلالي، قم: مؤسسه علمي 

 فرهنگي دارالحديث.

ــه،  - ــن قولوي ــارات  )1356( اب ــل الزي ــق: كام ، تحقي

 اميني، نجف اشرف: دارالمرتضوية.  عبدالحسين

، تحقيـق: صـبحي   مسند )1407( ابن مبارك، عبداالله، -

 البدري السامرائي، رياض: مكتبة المعارف.

قـوت القلـوب فـي معاملـة      )تـا  بـي ( ابوطالب مكّـي،  -

ى مقـام التوحيـد     د إلـ  المحبوب ووصف طريق المريـ

اهيم الكيـالي، بيـروت: دار الكتـب    تحقيق: عاصم إبر

 العلمية.

، محقـق: شـعيب   مسـند   )ق1421( احمد بن حنبـل،  -

 الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،.

، التـاريخ الكبيـر   )تـا   بي( بخاري، محمد بن اسماعيل -

تحقيق: محمد عبد المعيد خـان، حيـدر آبـاد: دائـرة     

 المعارف العثمانيه.
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المنشـور باسـم   مسند البـزار   )م1988( بزار، ابوبكر، -

تحقيق محفوظ الرحمن زين االله، مدينـه   البحر الزخـار 

 منوره: مكتبة العلوم والحكم.

بـازنگري تـاريخ   « )ش1376( بهبودي، محمد بـاقر،     -

         .12-11، شپژوهشهاي قرآني، »انبياء در قرآن

رار  تحفة )ق1433( بيضاوي، ناصر الدين، -  شـرح  الأبـ

الـدين طالـب، كويـت:    ، بإشـراف نـور   السنة مصابيح

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 سنن جامع الكبير )م1998( ترمذي، محمد بن عيسي،   -

تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، بيــروت: دار الغــرب 

         الإسلامي.

الكشـف والبيـان    )ق1422( ثعلبي، احمد بن محمـد،  -

تحقيق:ابومحمد بن عاشور، بيروت: ، عن تفسير القرآن

 إحياء التراث العربي.دار 

درج الدّرر فـي تفَسـير الآي    )تا بي( جرجاني، ابوبكر،   -

تحقيـق طلعـت صـلاح الفرحـان، اردن: دار      والسـّور 

         الفكر.

مشـارق   )ق1422( حافظ برسى، رجب بـن محمـد،   -

، مصـحح: علـى   أنوار اليقين في أسرار أميرالمـؤمنين 

 . ، أعلمي عاشور،  بيروت

ي  علوم )ش1378( باقر، حكيم، محمد - ، ترجمـة  قرآنـ

محمدعلي لساني فشاركي، تهران: مؤسسـه فرهنگـي   

 انتشاراتي تبيان.

رجـال العلامـه    )ق1402( حلي، حسن بـن يوسـف،   -

 ، قم: الشريف الرضي.الحلي

تحقيق: عبد ، الأخبار الطوال )تا بي( دينوري، ابوحنيفه، -

 المنعم عامر، قاهره: دار إحياء الكتب العربي.

تحقيق: ثـروت   المعارف )م1992( دينوري، ابومحمد، -

 عكاشة، قاهره: لهيئة المصرية العامة للكتاب.

ميزان الاعتـدال فـي    )ش1382( ذهبي، شمس الدين،   -

تحقيق علي محمد البجـاوي، بيـروت: دار    نقد الرجال

         المعرفة للطباعة والنشر.

ــدين   - ــمس ال ــي، ش ــعفاء   )1387( ،ذهب ــوان الض دي

ين   كين وخلق من المجهولين وثقات فـيهم لـ ، والمترو

 مكه: مكتبة النهضة الحديثة.

وفيــات المشــاهير  )م2003( الــدين، ذهبــي، شــمس - و

 . دار الغرب الإسلامي، والأعلام

مجرد أسـماء   )ق1418( رشيد عطار، يحيي بن علي،    -

، تحقيق: أبو محمد سالم بن أحمد بن الرواة عن مالك

         السلفي، مكتبة الغرباء الأثرية.عبد الهادي 

مفردات  )ق1412    ( ، راغب اصفهانى، حسين بن محمد  -

 : دار القلم. ، بيروت ألفاظ القرآن

تفسير القـرآن الحكـيم     )ق1414( رضا، محمد رشيد،   -

         ، بيروت: دار المعرفة.الشهير بتفسير المنار

ــدالرحمن، - ــلمي، ابوعب ــائق )ق1421( س  التفســير حق

 تحقيق: سيد عمران، بيروت: الناشر دار الكتب العلمية.

ــث،  - ــو اللي ــمرقندي، أب ــافلين  )ق1421( س ــه الغ تنبي

تحقيق يوسف علـي   بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين،

 بديوي، دمشق: دار ابن كثير.

السعود  سعد )تا بي( سيد بن طاووس، علي بن موسي، -

 قم: دار الذخائر. ،للنفوس منضود



 115/ نخستين پيامبر خدا: آدم ابوالبشر يا حضرت نوح عليهما السلامهمكار:  ومحسن رجبي  

 

ترتيـب الامـالي   ، )1422( ري، يحيي بن حسـين شج -

، تحقيـق: محمدحسـن اسـماعيل، بيـروت:     الخميسيه

 .دارالكتب العلميه

نهـج   )ق1414( شريف رضـي، محمـد بـن حسـين،     -

 ، تحقيق: صبحي صالح، قم:هجرت.البلاغه

رزاق،    )ق1419( صنعاني، عبدالرزاق،  -   تفسـير عبـد الـ

 تحقيق محمود محمد عبده، بيروت: دار الكتب العلمية.

الميـزان فـي    )ش1390     ( طباطبايي، محمـد حسـين،     -

         . : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات يروت، بتفسير القرآن

تحقيـق   ألاوائل )ق1403    ( طبراني، سليمان بن احمد،   -

محمد شكور بـن محمـود الحـاجي أمريـر، بيـروت:      

         مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان.

التفسـير الكبيـر:    )م2008( طبرانى، سليمان بن احمد، -

 ، اردن: دار الكتاب الثقافي.تفسير القرآن العظيم 

 مسند الشـاميين  )ق1405( طبراني، سليمان بن احمد،   -

تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، بيروت: مؤسسة 

         الرسالة.

، المعجـم الأوسـط   )تـا  بي( طبراني، سليمان بن احمد، -

 قاهره: دار الحرمين.

مجمع البيان في  )ش1372( طبرسى، فضل بن حسن،   -

         ، تهران: ناصر خسرو.تفسير القرآن

فـي  جـامع البيـان    )ق1420( طبري، محمد بن جرير،   -

جـا]:   تحقيق: أحمد محمـد شـاكر، [بـي    تأويل القرآن

         مؤسسة الرسالة.

، شـرح مشـكل الآثـار    )ق1415( طحاوي، ابـوجعفر،    -

         تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة.

التبيـان فـي تفسـير     )تـا  بي( ، طوسى، محمد بن حسن   -

جـا]: دار   تحقيق: احمد حبيـب عـاملى، [بـي     القرآن،

         إحياء التراث العربي.

، تحقيـق:  رجـال  )ق1427( طوسي، محمد بن حسن، -

قيومي اصفهاني، قم: جماعة المدرسـين فـي الحـوزة    

 العلمية.

، تحقيـق: محمـد   مسند  )ق1419( طيالسي، ابو داود، -

        بن عبد المحسن تركي، مصر: دارالهجر.

، التفسير الكبير )ق1420( محمد بن عمر، فخر رازي، -

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، بيروت: 

 دار إحياء التراث العربي.

، قم:  كتاب العين )ق1409( فراهيدى، خليل بن احمد، -

 نشر هجرت.

منـار القـاري شـرح     )ق1410( قاسم، حمزة محمـد،  -

تحقيق: بشير محمـد عيـون،    مختصر صحيح البخاري

 مكتبة دار البيان. شق:دم

، طيـب  تفسير القمي )ق1404( قمي، علي بن ابراهيم،   -

         .موسوي جزايري، قم: دار الكتاب

تحقيـق:   كـافي  )ق1407( كليني، محمد بن يعقـوب،    -

         : دار الكتب الإسلامية. اكبر غفارى، تهران علي

 ،لساني فشاركي، محمدعلي و حسين مرادي زنجـاني  -

، تهــران: مطالعــات قرآنــي در ســيرة نبــوي) 1398(

 صدوچهارده.

مـتن صـوتي    )ش1394(لساني فشاركي، محمدعلي،  -

تفسـير ترتيبـي قـرآن،    پژوهشـي   -كارگاه آموزشي 

 ، تهران: كانون زبان قرآن.سورة اعلي
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بيـروت:  ، أعلام النبـوة  )م1987( ماوردي، ابوالحسن، -

 دارالكتب العربي.

، تفسير مراغـي  )ش1365( مراغي، احمد بن مصطفي،     -

مصر: شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـي     

                 وأولاده.

ــدين،  - ــيج، علاءال ــن قل كمــال  )ق1422( مغلطــاي ب إ

فـاروق الحديثـة   ، تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال  

 للطباعة والنشر.

، تفســير نمونــه )ش1371      ( شــيرازي، ناصــر، مكــارم   -

         الاسلاميه.تهران: دارالكتب 

، الهداية إلى بلوغ النهاية )ق1429( مكيّ بن ابيطالب،   -

         كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

تحقيـق:   تفسير القـرآن الكـريم   )ش1366 ( ملاصدرا، -

 محمد خواجوي، قم: بيدار.

دار فتـوح الشـام،    )ق1417( واقدي، محمد بن عمـر،  -

 الكتب العلمية.

، )ق 1410(  فراس، مسـعود بـن عيسـى   ورام بن أبي  -

 ، قم: مكتبه فقيه.تنبيه الخواطر و نزهة النواظر

د ومنبـع     )ق1414( هيثمي، نور الدين،   - مجمـع الزوائـ

         ، قاهره: مكتبة القدسي.الفوائد
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